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خلاصه مقالات


اولين همايش ملي

تجلي عرفان در هنرهاي اسلامي

4-3 خرداد ماه 1391

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

دبیر علمی:

امير فريد گلسفيدي/عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 


اعضاء کمیته به ترتيب حروف الفبا:

خانم دكتر فاطمه اكبري/ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقاي دكتر محمد باقري/ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقاي دكتر حسن بلخاري/ عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

آقاي دكتر محمدتقي پيربابائي/ عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز

آقاي دكتر نصراله حكمت/ عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

آقاي دكتر محمد خزائي/ عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

آقاي شهريار شكرپور/عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقاي دكتر عباس عباس زاده/ عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز

آقای مختار علیزاده/ عضو فرهنگستان هنر

آقاي دکتر مهدي محمدزاده/عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقاي كريم ميرزائي/ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقاي عبداله ميرزائي/ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقاي دکتر بهمن نامور مطلق/ عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

آقاي صمد نجارپور/ عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان

آقاي علي نعمتي بابايلو/ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقاي دكتر مسعود وحيد وحدت طلب/ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقاي علي وندشعاري/عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دبير اجرايي:


ولي جوادي آذر خياوي

مسئول دبير خانه:


ادريس حيدرنژاد

اعضاء كميته:


امين شهيد زاده 

مهديه متوسل الحسيني

رضا پورحسيني


ابراهيم روحاني

محمدرضا اميري

ميرداود هاشمي

منوچهر شكرگزار

مقدمه


دل اگر تاريك بسم الله نور


ور چراغان است، بسم الله الرحمن الرحيم

هنر و عرفان هر دو پيمان بر دل مي‌نشانند و از سويداي جان آدمي سخن مي​رانند تا وراي قيل و قال، نقش هستي بنشانند .

همسويي و رابطه ديرين هنر و عرفان در فرهنگ كشورهاي اسلامي بسيار پرمايه است. چه بسيار هنرمندان عارف و چه بسيار عارفان دل آگاه كه منشا پديد آمدن صنايع هنري در كشورهاي اسلامي بوده​اند، تا جايي كه بسياري از هنرهاي به​جاي مانده از گذشتگان را تنها با پي بردن به انديشه‌هاي عرفاني كه منشا بروز آنها بوده​است مي​توان شناخت .

با توجه به انديشه​هاي عرفاني و توانايي هنر در رشد فرهنگي جامعه و تغذيه از سرچشمه​هاي اصيل فرهنگي، مي​توان به بررسي وتحليل هنر ايراني​- اسلامي پرداخت .

اگر دين را خط مشي مشخص براي رسيدن به معبود بدانيم، ذات عرفان مسيرهاي گوناگوني را جهت رسيدن به مقصود به هر طالب راهي و متناسب با گنجايش درونيش اعطا مي​نمايد . هنرمند مسلمان كه تمسك به دين، او را داراي قابليت وافري مي​كند، با اعجاز خلوت مستعد كنكاش درون مي​گردد و پاي در راه شناخت و عرفان مي‌گذارد كه اين شناخت با كار و هنرش آميخته مي​گردد . 

حوزه​ي بحث همايش حاضر نيز، ضرورت شناخت هنر ايراني- اسلامي و معناي آن نزد عرفا و همچنين بررسي و تحليل رابطه​ي هنر و عرفان ايراني- اسلامي بوده كه در اين ميان محورهاي پيشنهادي زير بنيان فراخواني با عنوان «تجلي عرفان در هنرهاي اسلامي» گرديد :

· رابطه عرفان وهنر 

· آثار هنري محل تجلي عرفان اسلامي

·  جايگاه هنر در آثار عرفا

· بررسي نمادهاي عارفانه در آثار هنر اسلامي

· نقش ادبيات عرفاني در آفرينش آثار هنري

اين فراخوان با توجه به مجال اندكي كه به پژوهشگران فرهيخته داده بود توانست تعداد قابل توجهي اصل مقاله دريافت دارد كه پس از داوري​هاي تخصصي در مورد هر مقاله، (وسعت مقالات سبب گرديد تا از نظرات كارشناسي بيش از بيست داور جهت خوانش مقاله‌ها بهره برده شود) بيشتر از بيست مقاله جهت سخنراني معرفي شدند، كه البته تعداد افزون​تري از اين تعداد در كتاب جداگانه​اي به​صورت اصل مقالات به همت پژوهشكده هنرهاي سنتي اصفهان به چاپ خواهد رسيد.

بيشك اين همايش به لطف زحمات دوستان بسياري شكل گرفته است كه از همه​ي اين بزرگواران كمال سپاس را داريم. 

در اين ميان شايسته است از همكاريهاي آقاي دكتر پير بابايي معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه هنر اسلامي تبريز و راهنمايي‌هاي آقاي دكتر محمد زاده رياست دانشكده هنر‌هاي اسلامي و همچنين همراهي آقاي جوادي​آذر كمال سپاس را داشته باشم. 

اين همه گفتيم ليك اند بسيج

بي عنايات خدا هيچيم هيچ

بي عنايات حق و خاصان حق

گر ملك باشد سياهستش ورق

دبير علمي 

امير فريد

فهرست 

عنوان                                                                                   صفحه


1

آفرينش هنري در منظر مولانا/

 HYPERLINK \l "_Toc324926083" 
سميه ياوري


2

اشتراكات عرفان و هنراسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926085" 
دكتر مهدي محمدزاده


3

اقليم هشتم سهروردي و نمود آن در نگارگري ايراني/

 HYPERLINK \l "_Toc324926087" 
زينب صفريان-

 HYPERLINK \l "_Toc324926088" 
دكتر نصرالله حكمت


4

ايزد بهرام، اسطوره‌اي از كالبدي ديني- عرفاني/

 HYPERLINK \l "_Toc324926090" 
سيدهادي موسوي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926091" 
فريا مخابري


5

بررسي ارتباط عرفان و واژگان هنر نقاشي در شعر حافظ/

 HYPERLINK \l "_Toc324926093" 
فريناز رحمن قلهكي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926094" 
سولماز اميراسكندري-

 HYPERLINK \l "_Toc324926095" 
نصرالله تسليمي


6

بررسي تاثير تفكرات نقشبنديه در آثار استاد بهزاد/

 HYPERLINK \l "_Toc324926097" 
آزيتا پويان مجد


8

بررسي تحليلي تاثير مفهوم عرفان اسلامي در هنر و ارتباط متقابل آنها/

 HYPERLINK \l "_Toc324926099" 
حسن صالحي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926100" 
هاشم عبديان


10

بررسي تطبيقي هندسه كيفي در تركيب بندي آثار هنري ادوار مختلف ايران/

 HYPERLINK \l "_Toc324926102" 
فاطمه اكبري-

 HYPERLINK \l "_Toc324926103" 
جواد پورنامي


11

بررسی رابطۀ موسیقی و عرفان/

 HYPERLINK \l "_Toc324926105" 
سید یونس خانبیگی-

 HYPERLINK \l "_Toc324926106" 
علیرضا چاواری


13

بررسي صوري و عرفاني نماد درخت نخل در 4 اثر چوبي استان هرمزگان/

 HYPERLINK \l "_Toc324926108" 
فاطمه بهرام نژاد-

 HYPERLINK \l "_Toc324926109" 
دكتر قباد كيانمهر


15

بررسي محتواي عرفاني در كتيبه‌هاي كشكول‌هاي فلزي دراويش/

 HYPERLINK \l "_Toc324926111" 
دكتر مهدي محمدزاده-

 HYPERLINK \l "_Toc324926112" 
زهرا مهدي پور مقدم


17

بررسي مفاهيم نمادين سرو در نگاره‌هاي عرفاني،مذهبي و ادبي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926114" 
زهرا پارساپور-

 HYPERLINK \l "_Toc324926115" 
محمد حسين لباني


بررسي نمادهاي اسطوره‌اي و نگرش عارفانه در معماري اسلامي/رضوان رحيمي............................19

20

بررسي نمادهاي اسطوره‌اي و نگرش عارفانه در معماري اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926117" 
رضوان رحيمي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926118" 
مريم خليل زاده مقدم-

 HYPERLINK \l "_Toc324926119" 
ابوالفضل صادقپور فيروزآباد


22

بنيادهاي اصول نظري هنر و عرفان اسلامي و رابطه آندو/

 HYPERLINK \l "_Toc324926121" 
عباس عباس زاده 


بهره گيري از مفاهيم عرفاني داستان حضرت سليمان 23

در هنر اسلامي معاصر/

 HYPERLINK \l "_Toc324926124" 
دكتر محمد باقري-

 HYPERLINK \l "_Toc324926125" 
آمنه يوسفي دانشجوي


بينامتنيت فلسفه اشراق با انوار سپهبدي 24

تاثير اين نظريه بر دواثر معماري اصفهان/

 HYPERLINK \l "_Toc324926128" 
معصومه كريميان


25

بينش عارفانه در آداب المشق ميرعماد/

 HYPERLINK \l "_Toc324926130" 
امير فريد


27

پرندگان تاها؛ تجلي انديشه عرفاني عطار در نقاشي معاصر ايران/

 HYPERLINK \l "_Toc324926132" 
حجت اله مرادخاني


28

تأثير آراي فرقة نقشبنديه بر آثار كمال‌الدين بهزاد و پيروانش/

 HYPERLINK \l "_Toc324926134" 
عباس حسيني


عنوان                                                                                   صفحه


30

تاثيرات بصري معماري ايراني

 HYPERLINK \l "_Toc324926136" 
(زيبايي شناختي در معماري ايراني)/

 HYPERLINK \l "_Toc324926137" 
ميلاد رمضانيان-

 HYPERLINK \l "_Toc324926138" 
يعثوب عليزاده


32

تاثير عرفان ابنعربي بر انديشهء بيدل دهلوي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926140" 
دكتر نصرالله حكمت


33

تاملي بر رموز و نشانه‌هاي عرفاني در نگاره‌هاي اسلامي ايران/

 HYPERLINK \l "_Toc324926142" 
صمد نجارپورجباري


35

تأملي بر نقش واسطهاي ادبيات فارسي بين عرفان اسلامي و نگارگري/

 HYPERLINK \l "_Toc324926144" 
هادي بابائي فلاح-

 HYPERLINK \l "_Toc324926145" 
اكرم محمدي زاده


37

تأويل عرفاني نقش شير در فرش‌هاي صفويه/

 HYPERLINK \l "_Toc324926147" 
سيدمُحَمّدمَهدي ميرزااميني


38

تبار شناسي كالبدي بقعه شيخ شهاب الدين محمود اهري/

 HYPERLINK \l "_Toc324926149" 
محمدرضا ابراهيمي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926150" 
ناصر زواري


40

تجربه‌اي بر تأويل تصويري گزيده‌اي از جملات بايزيد بسطامي با بهره مندي از گرافيك معاصر/ 

 HYPERLINK \l "_Toc324926152" 
اعظم حاج حسني


42

تجلي آيات و اشعار بر روي آثار فلزي اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926154" 
سميه اربابي


43

تجلی ساحت های انسانی از دیدگاه امام علی(ع)، در طراحی و مکان یابی اجزای عملکردی دانشگاهها/

 HYPERLINK \l "_Toc324926156" 
مطالعه موردی : دانشگاه امام صادق (ع)/

 HYPERLINK \l "_Toc324926157" 
نوید خالقی مقدم


45

تجلي عرفان اسلامي بر تزيينات ارسن خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926159" 
دكتر حسن ستاري ساربانقلي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926160" 
زهرا دانش آراني


47

تجلي عرفان در هنر و شعر با نگاهي به تلميحات ادبي در اشعار سعدي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926162" 
سميه بصيري-

 HYPERLINK \l "_Toc324926163" 
سيروس بصيري


49

تجلي مفاهيم عارفانه در تزئينات كشكولهاي ايراني/

 HYPERLINK \l "_Toc324926165" 
منصور رضايي


51

تجلي هنر در عرفان/

 HYPERLINK \l "_Toc324926167" 
مهدي خليفه قلي


52

تحليل شاخصه‌هاي تمركزگرايي و توجه به درون در الگوي باغ سازي ايراني(مورد پژوهي در باغ‌هاي حاشيه كوير)/

 HYPERLINK \l "_Toc324926169" 
محمد باقري-

 HYPERLINK \l "_Toc324926170" 
سجاد سليمانزاده


54

تحليل هندسه مقدس در مساجد امام و شيخ لطف الله اصفهان/

 HYPERLINK \l "_Toc324926172" 
سميه ابراهيم زاده


55

تعامل ادبيات عرفاني با هنرهاي مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926174" 
حسن يوسفي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926175" 
جواد نيستاني-

 HYPERLINK \l "_Toc324926176" 
ملكه گلمغاني زاده اصل


57

تعامل بين نخبگان و حكمرانان در جامعه اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926178" 
كريم ميرزايي


59

تعريف هنر اسلامي از منظر جامعه شناسي هنر و نقش آن در بازتوليد هنر ديني (قدسي؟) در عصر مدرن/

 HYPERLINK \l "_Toc324926180" 
حسين اسدي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926181" 
دكتر مرتضي ميرغلامي


61

تفسيري بر داستان زن پارسا سروده عطارنيشابوري/

 HYPERLINK \l "_Toc324926183" 
مريم نعمت طاوسي


63

تفكر توحيدي نماد عارفانه در آثار هنر اسلامي و معماري اسلامي ايران/

 HYPERLINK \l "_Toc324926185" 
الناز صمدپور شهرك-

 HYPERLINK \l "_Toc324926186" 
مهسا صمدپور شهرك


عنوان                                                                                   صفحه


65

تناسبات تصوف و نقوش هندسي در قرن هشتم هجري/

 HYPERLINK \l "_Toc324926188" 
نوا مطمئن-

 HYPERLINK \l "_Toc324926189" 
علي نعمتي بابايلو


67

جايگاه عرفان در ميان اهل هنر وحرف در جامعه سنتي ايران/

 HYPERLINK \l "_Toc324926191" 
فاطمه كاتب-

 HYPERLINK \l "_Toc324926192" 
فرنوش شميلي


69

جايگاه نور در خانه حيدرزاده تبريز با رويكرد فلسفه عرفاني اشراق/

 HYPERLINK \l "_Toc324926194" 
دكتر حسن ستاري ساربانقلي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926195" 
نگار آقازاد امتناني


71

جلوه‌هايي از تجلّي عرفان در نگارگران و نگارگري معاصر ايران/

 HYPERLINK \l "_Toc324926197" 
سيد محمود افتخاري


73

چگونگي و تاثير عرفان اسلامي بر صحنههاي جلوس شاهانه دربار سلطان حسين بايقرا/

 HYPERLINK \l "_Toc324926199" 
فهيمه سراواني


74

خالي، نمودي از عرفان در هنر اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926201" 
سمانه خضري-

 HYPERLINK \l "_Toc324926202" 
حسين ابويي


75

خلاقيت هنري و بينش عرفاني/

 HYPERLINK \l "_Toc324926204" 
عليرضا محمدي كلهسر-

 HYPERLINK \l "_Toc324926205" 
مينا سلماني


76

درويش عبدالمجيد عارف هنرمند/

 HYPERLINK \l "_Toc324926207" 
يونس نصيري


78

«دليل راه»، نقش نمادين مناره‌هاي مسجد در تقرب به معبود/

 HYPERLINK \l "_Toc324926209" 
مهدي صادق احمدي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926210" 
شعري اولياء


79

رابطه‌ي نمادپردازي و وجه عرفاني در نظام گفتماني هنرهاي سنتي- اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926212" 
ايمان زكريايي كرماني


81

رد پاي عرفان در ميان خوشنويسان مسلمان/

 HYPERLINK \l "_Toc324926214" 
اسراء صالحي


83

رمز و راز نقش بال و فرشته از نگاه عرفاني در آثار دورۀ سلجوقي و ايلخاني/

 HYPERLINK \l "_Toc324926216" 
تارا بهبهاني


رويكرد عرفاني به هنر از ديدگاه مولاناو تأثيرآن بر نگارگري/

 HYPERLINK \l "_Toc324926218" 
دكتر مهدي محمد زاده- 85

محمد صادق معتمدي


سياه مشق بديهه نويسي در خوشنويسي نستعليق/بهروز شريفي زيندشتي........................................86

87

ضرورت احيا هنر قدسي در شهرهاي بزرگ صنعتي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926221" 
رسول اسدي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926222" 
سميه صالح آبادي


90

عرفان در فرهنگ ورزش زورخانه‌اي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926224" 
مهدي فراموشي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926225" 
علي فراموشي


94

عرفان در موسيقي مقامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926227" 
حميد فريد


95

عرفان زيبايي شناسي علامه جعفري در مجموعه معماري شيخ صفي الدين اردبيلي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926229" 
دكتر حسن ستاري ساربانقلي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926230" 
رضا داننده جناقرد


97

عرفان مولانا؛ با مطالعه هنر سماع به عنوان تجلي گاه آن/

 HYPERLINK \l "_Toc324926232" 
امير جالبي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926233" 
دكتر محمد مهدي رئيس سميعي


98

كاربرد مفهومي هندسه و عدد در نقوش شمسه و گره چيني/

 HYPERLINK \l "_Toc324926235" 
دكتر محمد باقري-

 HYPERLINK \l "_Toc324926236" 
نسرين كيخا


100

كاشي زرين فام مظهر كمال و آيينه هنر و عرفان اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926238" 
الله شكر اسدالهي تجرق-

 HYPERLINK \l "_Toc324926239" 
زهره كامران آزاد


عنوان                                                                                   صفحه


101

گرايش عرفان به ساحت درون و تجلي آن در معماري اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926241" 
عباس آياتي فرد-

 HYPERLINK \l "_Toc324926242" 
محبوبه عزيزخاني


103

مسجد سيد قليچ ايشان، تجلي گاه هنر و عرفان اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926244" 
پريسا نامي گرمي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926245" 
محمد امين فروتن


104

مطالعه‌ي بعد عرفاني و نظام تصوف در نظام گفتماني فرش كرمان/

 HYPERLINK \l "_Toc324926247" 
ايمان زكريايي كرماني


106

مطالعه‌ي بينامتني شعر نظامي و نگاره‌ي بهزاد 

 HYPERLINK \l "_Toc324926249" 
در داستان «مناظره‌ي نقاشان چيني و رومي»/

 HYPERLINK \l "_Toc324926250" 
زهره حسين آبادي


107

معرفي تزيينات بقعه‌ي شيخ جبراييل كلخوران با تكيه بر درب چوبي بقعه و نماد‌هاي عرفاني آن/

 HYPERLINK \l "_Toc324926252" 
هاله صنعتي ايراني-

 HYPERLINK \l "_Toc324926253" 
سعيد مهريار


108

معرفي موزه‌ي ادب و عرفان شهرستان اهر، تنها موزه‌ي عرفان ايران/

 HYPERLINK \l "_Toc324926255" 
سميه عليزاده ميراركلايي


110

معماري مسجد: تجلي عرفان در خلق مكان حضور/

 HYPERLINK \l "_Toc324926257" 
منصوره كيان ارثي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926258" 
زينب طالبي


111

معناي شهر؛ تاملي بر مباني عرفاني شهرسازي اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926260" 
جابر دانش


112

مفاهيم نمادين آيات قرآني در فرشهاي سجاده‌اي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926262" 
شبنم محمدي


113

مفهوم زيبايي در نگاه برخي از عارفان شرق وغرب/

 HYPERLINK \l "_Toc324926264" 
زهرا السادات قريشي


115

نشانه شناسي نقش« انسان-پرنده» درنقاشي قهوه خانه‌اي قاجار/

 HYPERLINK \l "_Toc324926266" 
دكترمهدي محمدزاده-

 HYPERLINK \l "_Toc324926267" 
محيا مقيمي نژاد


116

نگاره‌هاي پيكره در پيكره‌ي سده‌ي 10و11 ه.ق ايران از منظر عرفان(نظري)/

 HYPERLINK \l "_Toc324926269" 
صديقه نايفي


118

نگاهي بر حكمت معنوي نگارگري ايراني با توجه به نگاره معراج پيامبر (ص) در نسخه خطي يوسف و زليخا

 HYPERLINK \l "_Toc324926271" 
(موجود در كتابخانه مركزي تبريز)/

 HYPERLINK \l "_Toc324926272" 
مريم متفكرآزاد


120

نمادها و سمبل‌هاي عرفاني در نگاره «وسوسه يوسف» اثر كمال‌الدين بهزاد/

 HYPERLINK \l "_Toc324926274" 
دكتر مهدي محمدزاده-

 HYPERLINK \l "_Toc324926275" 
محمدصادق معتمدي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926276" 
عليرضا حافظي


121

نمادهاي عرفاني در تزيينات چوبي مسجد ملارستم مراغه/

 HYPERLINK \l "_Toc324926278" 
سعيده توكلي-

 HYPERLINK \l "_Toc324926279" 
دكترمهدي محمد زاده


122

نمود عرفان در خوشنويسي دوره تيموري/

 HYPERLINK \l "_Toc324926281" 
هاشم عبديان-

 HYPERLINK \l "_Toc324926282" 
حسن صالحي


124

نور از منظر سهروردي و تأثير آن بر نگارگري ايراني/

 HYPERLINK \l "_Toc324926284" 
وفا افشار


126

نمودهاي رمز و عرفان در معماري اسلامي/

 HYPERLINK \l "_Toc324926286" 
محمد عبدالملكي


127

هنر عرفاني/

 HYPERLINK \l "_Toc324926288" 
دكتر اكبر بهجت


128

هنر و جايگاه آن در متون عرفاني

 HYPERLINK \l "_Toc324926290" 
(نگاهي به هنر موسيقي وشعر)/

 HYPERLINK \l "_Toc324926291" 
دكترمحب علي آبسالان





آفرينش هنري در منظر مولانا

سميه ياوري

مقاله حاضر در جستجوي ارايه يك طبقه بندي منسجم در مورد آفرينش اثر هنري و خلق يك اثر هنري در ديدگاه مولانا مي‌باشد. كه ابتدا به نگرش مولانا درباره‌ي آفرينش و خلق جهان و انسان شاره شده است چرا كه انسان همانند خدا مي‌تواند به ماده صورت دهد و چيزي نو بيافريند و در واقع انسان با هنر خود روح خود را به نمايش مي‌گذارد، همانگونه كه خداود با آفرينش جهان زيبايي خود را به نمايش گذارده است، در ادامه با تفكيك اشعار و ابيات در دو اثر مهم مولانا مثنوي معنوي و كليات شمس، به تدوين ويژگي‌هاي و عوامل مؤثر در خلق اثر هنري در منظر مولانا و شرح و اهميت هريك در آفرينش هنري مي‌پردازيم.

واژگان كليدي: هنر، آفرينش، آفرينش هنري، خلاقيت، مولانا.

اشتراكات عرفان و هنراسلامي

دكتر مهدي محمدزاده


ارتباط ميان هنر اسلامي و آموزه‌هاي عرفاني امري مبرهن و قطعي است. با اينحال در معدود مطالعات انجام گرفته در اين رابطه شواهد تاريخي و مصداق‌هاي عملي اين ارتباط و اشتراكات اين دو، مورد استناد كافي قرار نگرفته و بروز و ظهور ديدگاههاي عرفاني در عرصه هنر و عناصر بياني آن كمتر بررسي شده است. در حقيقت عرفان و هنر عرفاني اهداف مشتركي دارد كه همانا شناخت حقايق هستي، از طريق سير و سلوك، و رسيدن به حقيقت والاست. با آنكه مباحث نظري در عرفان و هنر نقش تعيين كننده‌ايي دارند، اما در هر دو اصل و اساس حركت بر مبناي عمل است؛ نمي‌توان فقط بر مبناي مباحث نظري عارف و يا هنرمند شد، بدون آنكه عمل كرد. اين امر تفاوت اين دو با فلسفه را نيز مشخص مي‌كند. حركت فيلسوف بر مبناي متد است و حركت عارف و هنرمند بر مبناي سلوك. 


مقاله حاضر به شيوه تطبيقي شاخصه‌هاي بنيادي مشابه اين دو شيوه معرفتي را جستجو كرده و در اين ضمن به مطالعه شرايط تاثيرپذيري هنر اسلامي از عرفان نيز خواهد پرداخت. در طي مقاله نشان داده شده است كه هنر و عرفان هر دو معرفتي مستقيم و فرا حسي و فرا عقلي هستند كه كارشان را با نقد عقل و توسل به خيال شروع مي‌كنند. اين معرفت مبتني بر كشف و شهود، در عرصه بياني نيازمند زباني وِيژه است كه لزوما زباني تمثيلي خواهد بود. 

واژگان كليدي: عرفان، هنر اسلامي، عالم خيال، معرفت شهودي

اقليم هشتم سهروردي و نمود آن در نگارگري ايراني

زينب صفريان


دكتر نصرالله حكمت


سهروردي يا شيخ اشراق از جمله متفكران بزرگ جهان اسلام به شمار مي‌آيد كه آراء و نظرات او تأثير عميقي بر فلاسفه بعد از خود برجاي گذاشت. شيخ اشراق در صدد احياي فلسفه حكماي ايران باستان و پيوند آن با فلسفه اسلامي بود. در حقيقت بايد در زمينه عالم صور معلقه وي، ابن سينا را پايه گذار عالم مثال دانست، اما سهروردي اين انديشه را بسط داد و تبديل به يكي از مباحث فلسفي نمود. نگارگري از جمله هنرهايي است كه مي‌توان در آن عالم مثال و نفوذ افكار سهروردي را باز شناخت. از آنجايي كه هنرمندان نگارگر خود صوفي و عارف بودند، زمينه آشنايي آنها با آراي فلاسفه دور از ذهن نيست. هدف اصلي اين مقاله بررسي عالم خيال از منظر شيخ اشراق و در ادامه نمود و تجلي آن در هنر نگارگري ايراني مي‌باشد.

واژگان كليدي: سهروردي، اقليم هشتم، نگارگري

 ايزد بهرام، اسطوره‌اي از كالبدي ديني- عرفاني

 سيدهادي موسوي

فريا مخابري


ايزد بهرام در باور ايرانيان باستان ايزد جنگ و پيروزيست؛ در جنگ‌ها، جنگاوران به اين ايزد متوسل مي‌شده‌اند؛ در مهريشت، بهرام، يار مهر، فرشته رزم و پيكار و پاسبان عهد و پيمان است. (پورداوود، ج2، 1377، 112).

هنر ايراني متاثر از اسطوره‌ها ست و بسياري از شخصيت‌هاي اساطيري از جمله ايزد بهرام نمود واقعي دارند. در دين زرتشتي بهرام مقامي برابر با سروش در اسلام دارد؛ در زمان ساسانيان پادشاهان بسياري با اين نام وجود داشته‌اند؛ لذا در نقوش بجا مانده ازآن دوران (ساسانيان) نمودبيشتري يافته است.

 نمود نباتي اين ايزد درنقوش ساساني، منسوجات و حجاري‌ها، بصورت درخت، گل نيلوفر، گل سنبل و... نمود جانوري آن بصورت قوچ، بال و گراز و... موجود است.

 در اين مقاله كوشش مي‌شود؛ به بررسي ايزد بهرام از منظر ديني كه خواستگاهي براي عرفان است، بپردازيم، باشد به عنوان مرجعي مناسب در جهت ايجاد نگاهي نو به اسطوره از منظر دين مورد استفاده قرار گيرد.

 واژه‌هاي كليدي: ايزد بهرام، نقوش، دين، نقد اسطوره شناختي 

بررسي ارتباط عرفان و واژگان هنر نقاشي در شعر حافظ

فريناز رحمن قلهكي
 

سولماز اميراسكندري
 

نصرالله تسليمي


در اين مقاله ارتباط عرفان و واژگان هنر نقاشي در شعر حافظ مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا به ذكر مقدماتي در مورد خواجه حافظ شيرازي، اين شاعر پر آوازه ايراني پرداخته مي‌شود. سپس ابياتي از اشعار حافظ شيرازي، شامل قصيده، غزل و رباعي كه داراي تعدادي از واژگان مرتبط با هنر نقاشي مانند: بت - پرگار - خط – رنگ - طرح –ماني و نقش است؛ گردآوري شده است و در ذيل هر كدام از اين ابيات به تفسير معاني كلمات فوق در شعر حافظ پرداخته و در حقيقت معاني اين كلمات، رمز گشايي مي‌گردد. با توجه به بررسي انجام شده، در ديوان حافظ كلمات و معاني دشوار فراواني يافت مي‌شود كه اكثر اين واژگان داراي معاني ظاهري و باطني مي‌باشند، و در حقيقت هنر حافظ در به كار بردن ايهام و ايهام تناسب است. پژوهش در ابيات مذكور بيان مي‌كند كه منظور حافظ از بت، عموما يار و معشوق، قرض از پرگار، اشاره به گردش روزگار و چرخ گردون و قصد او از رنگ، بيشتر طرز، روش، صفت، رسم و آيين زندگي مي‌باشد.

واژگان كليدي : عرفان- واژگان هنر نقاشي- شعر حافظ. 

بررسي تاثير تفكرات نقشبنديه در آثار استاد بهزاد 

 آزيتا پويان مجد

شرايط حاكم در جامعه بر فرهنگ،طرز تفكر و روابط ميان انسان‌هاي آن تاثير گذار است.شرايط نابسامان جنگ و آشوب اجتماعي باعث بروز ياس، انزوا، خودخواهي و تنفر مي‌گردد و بر عكس آن ثبات اجتماعي باعث بروز لطافت طبع، نوخواهي و عشق مي‌شود.

تصوف به عنوان شاخه‌اي از عرفان و به عنوان نوعي رابطه و تفكر اجتماعي، فرهنگي وابسته به شرايط اجتماع است پس بنا بر اين وابستگي در دوراني اوج مي‌گيرد و در دوراني افول مي‌يابد در دوراني سطحي و در زماني عميق و اصولي مي‌گردد و با اين اوج و فرودهاي خود بنابر شرايط در اجتماع، تفكرات و روابط مردمان تاثير مي‌گذارد. در اين ميان هنر و هنرمند نيز به عنوان عنصر و عضوي از اين اجتماع انساني از تاثير گذاري و تاثير پذيري از تصوف و شرايط و روابط آن در امان نمي‌ماند و حتي بعضا با تعويض نقش، اين دو جاي همديگر را مي‌گيرند و در جايگاه هم ظاهر مي‌شوند، گاهي با هم همپايند و در مواقعي گوي سبقت از هم مي‌ربايند و ديگري را در راه جا مي‌گذارند. زماني هنر وهنرمند زبان تصوف مي‌شوند و زماني تصوف سرچشمه و منبع الهامي براي هنرمند و بنياني براي هنر مي‌گردد.

در دوره‌اي كه تيمور و خاندانش شرايط اجتماعي نويني را در قلمرو خود پايه مي‌گذارند شرايط و حال به نفع تصوف رقم مي‌خورد و قرعه شانس به نامش مي‌افتد و تصوف عرج و قر ب والايي مي‌يابد. پس با استفاده از اين شرايط ريشه‌هاي خود را مستحكم كرده و در ميان مردم و عوام رسوخ مي‌يابد و جزئي از بنيانهاي اعتقادي مردم مي‌گردد و روابط انسان‌ها و تفكرات آنها را تحت الشعاع قرار داده و به اصل اساسي فرهيختگان و اديبان مبدل مي‌شود. در اين ميان شاخه‌اي از تصوف با نام نقشبنديه با ياري ريشه‌هاي تفكري خود كه سال‌ها در دل جامعه و افكار بزرگان و متفكران اجتماع رسوخ كرده در اين دوران به شكوفايي و اوج گيري دوباره مي‌رسد و با استفاده از بنيان‌هاي فكر خود در دل و فكر بزرگاني چون بهزاد بنيان گذار افكار و آثاري نو مي‌گردد.

صوفي نقشبندي نقش حقيقت بر دل مي‌زند و بهزاد نگارگر نقش دل صوفي را بر بوم به تصوير مي‌كشد و اين است رابطۀ ما بين تفكر عصر و هنرمند دوران كه هر دو، دو روي يك سكه مي‌شوند وهر دو واعظ يك سخن، ولي هريك به زبان خود و چه نيكو شود اگر هر دوي اين صفات در يكي جمع باشد و آنگاه است كه نادر دوران، بهزاد بر جهان عرضه مي‌گردد كه سالها مخاطبانش را به حيرت و احسنت گويي وا مي‌دارد. 

واژگان كليدي: بهزاد، تصوف، نقشبنديه، نگارگري

بررسي تحليلي تاثير مفهوم عرفان اسلامي در هنر و ارتباط متقابل آنها

حسن صالحي
 

هاشم عبديان


بدون ترديد عرفان و هنر به جهت داشته​هاي ارزشي و اخلاقي و دارا بودن يك فضاي ذوقي و عاطفي از غني​ترين مكاتب فكري بشر است. از دير باز، ميان عرفان و هنر، رابطه عميق و ژرف وجود داشته​است. اين پيوند موجب شده، محدوده مباحث عرفان و هنر و به ويژه آثاري كه در هر يك از اين زمينه‌ها به وجود آمده است، رنگ ديگري را با خود داشته باشد. پرواضح است هنر همواره نسبتي با مراتب نفساني آدمي دارد و بر اين اساس، هنر به معني محصول ادراك زيباشناختي، ابزاري براي تقويت حالات مختلف نفساني - اعم از مثبت و منفي- است. اين تحقيق با بسط مفهوم شناسي عرفان و هنر، ارتباط متقابل آن دو را با استفاده از شيوه تحقيق توصيفي و تحليلي و جمع آوري داده​ها به روش كتابخانه‌اي بررسي كرده است. و مشخص گرديده است معرفت عرفاني به دليل برخورداري از فضاي شهود دروني شخص، غيرقابل انتقال بودن و تكرارناپذيري تجارب روحي و عرفاني، از محدوديت و ناتواني الفاظ در بيان چنين معرفتي، در تنگنا است. لذا ضرورت استفاده از ظرفيت​هاي جايگزين زبان، نمايان مي​شود. و يكي از اين ظرفيت​هاي زباني، بهره​گيري از هنر است و زبان هنر، عينيت بخشيدن به شهود عارف و هنرمند و كالبد بخشيدن به ملكوت موجودات و مفاهيم آن است و نوع ارتباط آن‌ها به صورت تعاملي مي‌باشد.

واژگان كليدي: عرفان، مفهوم هنراسلامي، رابطه عرفان و هنر، ادراك زيباشناختي

بررسي تطبيقي هندسه كيفي در تركيب بندي آثار هنري ادوار مختلف ايران

فاطمه اكبري
 

جواد پورنامي1

مسئله اصلي اين نوشتار بررسي تطبيقي اصول تركيب بندي و جايگاه معنايي آن در آثار هنري دو دوره مختلف پيش از اسلام و اسلامي ايران است. 

نقش هندسه در تركيب بندي آثار هنري و كيفيت خلق ريتم و حركت در اين دسته آثار از سوالات اين مقاله است. از فرضيات اين نوشتار محوريت امر حيات و كيفيت بيان رمزي آن در آثار اين دو دوره است. روش پژوهش توصيفي- تحليلي است و از شيوه‌هاي قياسي و استقرايي براي تجزيه و تحليل مطالب بهره گرفته شده است از نتايج مهم اين مقاله مي‌توان به اهميت هندسه كيفي در تركيب بندي عناصر تصويري در يك اثر هنري اشاره نمود. كيفيت تركيب بندي آثار هنري پيش از اسلام آينه دار تناسبات هندسي تقرّر يافته در طبيعت است اين امر در آثار دوره اسلامي به خلق فضايي مي‌انجامد كه در سايه سار امر توحيد مخاطب را در محضر هميشگي خداوند قرار مي‌دهد. 

واژگان كليدي: هنر اسلامي- نقطه- خط- سطح- حجم- هندسه كيفي- تركيب بندي 

بررسی رابطۀ موسیقی و عرفان

سید یونس خانبیگی


علیرضا چاواری


همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش

توبه هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم

رابطۀ موسیقی و عرفان سابقه ای دراز و کهن دارد و آن از زمانی آغاز شده است که بشر به تأثیر موسیقی در روان آدمی پی برده است. موسیقی و عرفان یکی از مهم¬ترین بن مایه​های اصیل هنری برای رسیدن به کمال است..

بین عرفان و موسیقی ایرانی پیوند ناگسستی وجود دارد.عرفان معرفت به اصل اشیاء و حقیقت جهان است، عرفان به سیر و سلوک در جهان می​پردازد تا به حقیقت و ذات باری تعالی دست یابد.از آنجائیکه موسیقی نشانی از روح معنوی ایرانیان و طبع عاشقانه در تاریخ ایران زمین می​باشد.لذا موسیقی می​تواند در این جهت کمک شایانی به عارف کند او در این میان از موسیقی کمک می گیرد.به همین دلیل است که اکثر عرفای ما موسیقی می​دانستند.

در این مقاله برآنیم به بررسی رابطۀ موسیقی و عرفان،و تبیین جایگاه آن در به کمال رسیدن انسان،پرداخته شود.بنابراین می​توان گفت که موسیقی بدون عرفان خالی از معناست.لذا آمیزش موسیقی با عرفان سبب شده که موسیقی ایرانی یکی از موسیقی های کامل بشری باشد.چرا که موسیقی دان برای رسیدن به کمال در مرحلۀ نخست باید خود را بشناسد و آن هم آدابی دارد که ابتدا پاکی و صداقت موسیقیدان مطرح می​شود.

کلید واژه ها:موسیقی، عرفان، ایران، دین.عشق.

بررسي صوري و عرفاني نماد درخت نخل در 4 اثر چوبي استان هرمزگان

 فاطمه بهرام نژاد


 دكتر قباد كيانمهر


لازم به ذكر است بخشي از مقاله فوق از پايان نامه خانم فاطمه بهرام​نژاد به راهنمايي آقاي دكتر قباد كيانمهر با عنوان (بررسي آثار چوبي استان هرمزگان و بهره​مندي از نقوش آن در هنرهاي چوبي معاصر) اقتباس شده است.

در بين كشورهاي اسلامي، ايران يكي از كشورهايي است كه منابع نمادساز بسياري دارد. پرداختن به نمادهاي متعدد طبيعي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و عرفاني از توجه قابل ملاحظه​اي در هنر اين سرزمين برخوردار هستند. يكي از مهم​ترين اين منابع عرفان است؛ عرفان نمادي​ترين منبع است زيرا چيزي را نقل مي​كند كه در ظاهر قابل مشاهده نيست. عرفان به دليل غيرملموس بودن، براي هر عنصر خود به بازسازي نماد دست مي​يازد، از ديگر سو در هنر اسلامي، عرفان و مذهب بسيار به يكديگر نزديك هستند هرچند گاهي عكس اين مطلب نيز اتفاق مي​افتد.

 نوشتار پيش رو با توجه به آيات قرآني و همچنين روايات عرفاني به بررسي نماد درخت مي​پردازد و در اين بين به درخت نخل توجه​اي ويژه شده است. براي اين امر 4 اثر چوبي از آثار استان هرمزگان انتخاب گرديد كه منقش به نقشمايه درخت نخل به شيوه​هاي گوناگون هستند. اين نقشمايه به علت جهان​بيني خاص مردم جنوب از توجه ويژه​اي برخوردار است و دليل استفاده از اين نقشمايه توجه به ويژگيهاي مذهبي و عرفاني آن بوده است. هدف از اين مقاله معرفي نقشمايه و مفهوم نمادين و عرفاني درخت نخل است كه مي‌تواند در راستاي توسعه هنرهاي معاصر به كار برده شود.

 نوشتار فوق به روش استقرايي گردآوري و در بررسي نقشمايه​ها از شيوه توصيف و تحليل بصري استفاده شده است.

 واژگان كليدي: عرفان- درخت نخل- اثر چوبي- استان هرمزگان

بررسي محتواي عرفاني در كتيبه‌هاي كشكول‌هاي فلزي دراويش


دكتر مهدي محمدزاده
 

زهرا مهدي پور مقدم
 


پژوهش حاضر به بررسي محتواو مفهوم عرفاني كتيبه‌هاي موجود بر كشكول‌هاي فلزي مورد استفاده‌ي دراويش در دوره‌هاي مختلف مي‌پردازد تا به نوعي رابطه‌ي بين كشكول و كتيبه‌هاي آنها و تأثير اين كتيبه‌ها در زندگي صوفيان و دراويش را آشكار سازد.در واقع يكي از مهم ترين عناصر تزييني بر ظروف فلزي دوران اسلامي، كتيبه نگاري است كه ابتدا منحصر به زبان عربي،آيات و ادعيه بوده ولي با گسترش زبان و ادب فارسي در جامعه بيش از پيش از گنجينه‌ي ادب فارسي براي اين امر بهره گرفته شد.كشكول را درمعناي عام،ظرف آب و غذاي درويش دانسته‌اند (مبلغي آباداني، 1376،46) كه به اصطلاح خود درويشان از وصله‌هاي مهم فقر مي‌باشد و از جنبه‌ي روحاني و معنوي بسيار برخوردار بوده است كه درويش با استفاده از اين ظرف نياز خود را برآورده ساخته، با نوشتن آيات و احاديث و نام ائمه بر روي كشكول خود،فقط و فقط خود را نيازمند خداوند دانسته و از هر چه غير اوست دوري مي‌نمايد، به نوعي ترك جهان مادي و دنيوي نموده و در جستجوي عالم غير دنيوي و عالم معناست. در واقع صوفيان بر اين باورند كه روش آنها رنگ فلسفي دارد و هدفشان بازنمودن راز دهر و كشف حقيقت جهان و پي بردن به اسرار آن است، در نظر آنها همه‌ي پديده‌ها و موجودات از پرتو يك حقيقت واحد سرچشمه گرفته‌اند و آن حقيقت يكتا، كم و بيش در تمام پديده‌ها جاريست و هر يك را به اندازه‌ي استعداد و لياقت آن پديده بهره‌مند مي‌سازد.


كليد واژه: كتيبه، كشكول، محتواي عرفاني، درويش.


بررسي مفاهيم نمادين سرو در نگاره‌هاي عرفاني،مذهبي و ادبي

زهرا پارساپور

محمد حسين لباني

نگاره‌هاي موجود در بناهاي تاريخي، ظروف، نقاشي‌هاي مينياتور و غيره با مفاهيم و ظرفيتهاي گسترده و نمادين خويش در قالب‌هاي گوناگون ظاهر مي‌شوند. رمز و راز اين نگاره‌ها را در فرهنگها و بسياري از كتابهاي موجود در زمينه نمادها مي‌توان فهرست وار يافت، اما آنچه در اين ميان اغلب ناديده گرفته مي‌شود نقش زمينه و بستري است كه اين نگاره‌ها در آن قرار دارند.

لزوم در نظر گرفتن متن و زمينه در درك مفهوم نگاره‌ها، زماني نمايان مي‌شود كه با مصاديقي روبرو مي‌شويم كه نماد داراي معاني متناقض و پارادوكسيكال است كه نمونه آن در فرهنگ نمادها كم نيست.

در اين تحقيق برآنيم به بررسي معاني و مفاهيمي بپردازيم كه ساير عناصر موجود در زمينه و متن، به سرو مي‌بخشند. پيگيري رابطه همنشيني سرو با اين عناصر در متون ادبي و نقوش موجود در ظروف و فرش و بناها از اهداف اين تحقيق است. سرو با تنوعي كه دارد از جمله عناصر طبيعي است كه جايگاهي خاص در هنر و ادب اسلامي و ايراني دارد. اين جايگاه وامدار پيشينه بسيار ديرينه و كهني است كه در متون اساطيري، ديني و عرفاني ريشه دارد.

در انتها به بررسي معاني نمادين سرو در زمينه‌هاي مختلف مكتوب و منقوش به تنوع و گستره آن مي‌پردازيم و اينكه حضور سرو تنها به هدف زيبايي و صحنه آرايي نيست بلكه متناسب با زمينه اثر و موقعيت مكاني و زماني به درك ما از آن اثر هنري عمق مي‌بخشد. راست قامتي، بلندا، سرسبزي و جاودانگي، سوگواري و مرگ، شهادت و آزادگي، ارتباط عرفاني و معنوي با آسمان، از جمله مفاهيمي است كه سرو در هنر و ادب اسلامي با خود به همراه دارد. بدون دانستن پيشينه سرو در اسطوره‌ها و متون ادبي و عرفاني نمي توان به فلسفه حضور سرو در اين متون و نقوش پي برد كه در پايان با ذكر چند پيشنهاد بسيار مهم اين مقاله به اتمام مي‌رسد. 

كليد واژه‌ها: نگاره‌هاي عرفاني- مفاهيم نمادين- درخت سرو – زمينه و متن

بررسي نمادهاي اسطوره‌اي و نگرش عارفانه در معماري اسلامي

رضوان رحيمي

اسطوره و هنر،شهود و بينش معنوي و كشف قداست است كه متناسب با حس نوستالژي از بهشت گمشده و روزگار سعادت آميزي كه با حضور خدا تقديس مي‌شود-ايجاد شده‌اند.با توجه به اين كه مطابق با بينش اسطوره‌اي هر ابداع و هنر،تقليدي از الگوي مثالي آن در زمان خاستگاهي و اسطوره‌اي است،ضمن اشاره به معناي نمادين مكان مقدس به اشكال هندسي در طراحي ساختمان مسجد و نقش‌ها، تصويرها، رنگ آميزي و تركيب نور (سايه و روشن) مكان مقدس اشاره شده است كه نه تنها متناسب با معناي آركي تايپي در اسطوره‌ها ايجاد شده كه تبلور رمزهاي مقدس و نمايش انديشه‌هاي عارفانه است.

واژه‌هاي كليدي: اسطوره، نماد، مكان مقدس، بهشت، شهود، هنر


بررسي نمادهاي رنگي از نگاه واعظ كاشفي در فتوت نامۀ سلطاني

مريم خليل زاده مقدم 


ابوالفضل صادقپور فيروزآباد


رنگ‌ها و مفاهيم آنها هميشه با زندگي معنوي انسان‌ها عجين بوده است. به عبارت ديگر بايد اذعان داشت كه معاني و مفاهيم رنگ‌ها در زندگي انسان‌ها علاوه بر حضور فيزيكي، حضوري معنوي نيز داشته‌اند. خرقه (لباس زهد)، رمز هويت صوفي است، لذا روشن‌ترين سند براي نمايش و معرفي حالات و مقام هر صوفي است. صوفيه با رنگ خرقه، مرتبۀ روحاني، وضعيت سلوك و جهان بيني خود را بيان مي‌كردند.

يكي از راه‌هاي درك زبان عرفا، شناخت نمادهاي پذيرفته شدۀ آنان در خرقه و رنگهاي آن است. عرفا معتقدند كه علماي طريقت، بايد به شكل و رنگ لباسي درآيند كه مناسب حال و مقام ايشان باشد.

نويسندگان در فتوت نامه‌هاي خود به موضوع رنگها و نمادهاي رنگ خرقه پرداخته‌اند. از اين رو مولانا حسين واعظ كاشفي سبزواري در كتاب فتوت نامۀ سلطاني در بحث پيرامون رنگ‌هاي خرقه و تاج و وصله، معاني هر رنگ را بيشتر مدنظر داشته و سعي كرده‌است با استمداد از احاديث و آيات قرآني به رنگ‌ها معنويت و تقدّس بخشد.

 البته ديدگاه حسين واعظ كاشفي در فتوت نامۀ سلطاني، در پرداختن به رنگ‌هاي خرقه، با ديدگاه ساير عرفا و نويسندگان فتوت نامه‌ها متفاوت است. چنانچه به عنوان نمونه در رسالۀ چيت سازان، رنگ‌ها با مفاهيم قرآني نظير بهشت و جهنم پيوند دارند. مفاهيمي كه حسين واعظ كاشفي از آنها براي معنابخشي به رنگ‌ها استفاده كرده است، بيشتر برگرفته از طبيعت است و نيز مرجع ديگر، روايات و احاديث و آيات قرآني است كه وي كوشيده تا براي هر كدام از رنگ‌ها، مثالي ديني بيابد.

در اين مقاله سعي بر آن است تا به مسألۀ مباني رنگ‌ها در فتوت نامۀ سلطاني تأليف مولانا حسين واعظ كاشفي پرداخته شود و براي اين منظور، رنگ‌هاي خرقۀ صوفيان و رموز آنها باز نموده شده، سپس به طور تطبيقي به مباني رنگ در فتوت نامۀ چيت سازان اشاره گرديده و در پايان مفهوم و معاني رنگ در فتوت نامۀ سلطاني مورد تحليل قرار گرفته است.

روش اين تحقيق به صورت تحليلي- توصيفي و شيوۀ گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي و ميداني است.

واژگان كليدي: فتوت نامۀ سلطاني، رنگ، خرقه، نمادگرايي رنگ

بنيادهاي اصول نظري هنر و عرفان اسلامي و رابطه آندو

عباس عباس زاده 


حمد خدائي را كه خالق زيبائي است و همچون نقاشي چيره دست و توانا بر صحيفه‌ي دهر صورتگري كرده است و همگان را به تماشاي آن و فهم و تقليد از آن فرا خوانده است چه عارف باشد و چه هنرمند.

هنر و عرفان اسلامي مبتني بر بنيادها و اصول نظري خاصي است كه بدون اثبات و پذيرش آنها جايي براي طرح هنر و عرفان اسلامي باقي نمي ماند. از جمله؛ انسان شناسي و خدا شناسي و جامعه شناسي عارف و هنرمند است كه بايد بداند انسان، تركيبي از جسم و جان است و جان اصول هويت وي را تشكيل مي‌دهد و همه چيز از خدا و به سوي خداست و در اين بين، براي تضمين بقاء خود از توازن، تعادل و تقارن بهره مند است و به همين خاطر همه عالم علاوه بر اينكه نشانه‌اي از خداست؛ بلكه تسبيح گوي او نيز هست و هنرمند و عارف به دنبال درك و فهم عالم هستند؛ هرچند تشابه‌ها و تفاوتهائي باهم دارند كه در اين مقال به آن نيز خواهيم پرداخت تا با بيان آن، هر دو را بهتر و بيشتر بشناسيم. و ما در اين مقاله در صدديم تعريفي از قاب هنر و عرفان ارائه كرده و بنيادهاي اصول نظري هنر و عرفان اسلامي را تبيين كرده و آنگاه به بيان رابطه هنر و عرفان پرداخته و در پايان به ضرورت هنرمند شدن عارف و عارف بودن هنرمند اشاره‌اي داشته باشيم.

واژگان كليدي: هنر، عرفان، آفرينش، تجلي، حسن.

بهره گيري از مفاهيم عرفاني داستان حضرت سليمان

 در هنر اسلامي معاصر

دكتر محمد باقري
 

آمنه يوسفي دانشجوي


كلام الهي در واقع آن چيزي است كه حقيقت مقام الوهيت را به ظهور مي‌رساند. حضرت سليمان (ع) از جمله پيامبراني مي‌باشد كه در قرآن به سرگذشت ايشان اشاره شده است. از طرفي عرفان چيزي جزء نگاه هنري و جمال شناسانه نسبت به الاهيات و دين نيست. تأمل در كلام الهي و خلق آثاري كه آدمي را به ياد آنها اندازد همواره دغدغه هنرمندان مسلمان بوده است. در اين مقاله نگارنده تلاش دارد به عنوان يكي از سازندگان تخت حضرت سليمان به عنوان يك اثر هنر اسلامي معاصر خواننده را با بخشي از تجربيات خود قرار دهد.

واژگان كليدي: هنر اسلامي معاصر، مفاهيم عرفاني، حضرت سليمان

بينامتنيت فلسفه اشراق با انوار سپهبدي

تاثير اين نظريه بر دواثر معماري اصفهان 

معصومه كريميان

نور حسي از مصاديق نور و مطلق ظهور است. پس بايد گفت كه مفهوم ظهور شامل گستره وسيعي از قبيل ظهور ادراكي ( شهودي، ذهني ) و عيني مي‌شود. 

در آئين مزدايي، مزدا به معني داناست مزدا خداي حكيم و عاقل و در جايي ديگر خداي زرتشت اهورا نام برده شده اهورا مظهر نيرو كه در تركيب آن اهورا مزدا (نيروي دانائيست). 

زرتشت قائل به مبدا واحد مجردي براي موجودات است كه آنرا اهورا مزدا خوانند و نور و ظلمت (يزدان واهرمن) هر دو را حادث مي‌داند (نور را به ذات و ظلمت را به وجود تبعي ظلّي) و معتقد است نظام و قوام هستي به واسطه امتزاح نور و ظلمت لشكر يزدان و اهرمن و به عبارت آخري آميزش قوه و ماده پايدار مي‌شود و مرجع تمام خيرات يزدان است و مرجع شرور اهرمن .

زماني كه داخل مسجد شيخ لطف الله در شب مي‌شويم ظلمت همه جا را فر گرفته در هنگام صبح و طلوع خورشيد اين نور است كه بر تاريك چيره مي‌شود، همانطور كه بالا آمدن خورشيد جهان فرو رفته در تاريكي را از غم نجات مي‌دهد، نويد پيروزي خير بر شّر مي‌دهد . 

نكات كليدي: نور سهروردي، انوار سپهبدي، پل خواجو، مسجد شيخ لطف الله .

بينش عارفانه در آداب المشق ميرعماد

امير فريد
 

آداب المشق وراي آنكه ميتواند سخن ميرعماد باشد يا باباشاه اصفهاني، كلامي ست مالامال از پندهاي عارفانه كه بي شك از نگاهي شگرف و شناختي والا سرچشمه گرفته است.

 در ظاهر مي‌بايست راه گشاي خط نوآموز خوشنويسي باشد ولي در باطن، صد مدرس براي استادان خوشنويسي است.

 با كلام ادب ودر غالب شعر حمد يزدان مي‌راند . در پس كرنش كردن به خالق يكتا با عباراتي نغز درود به بهانه‌ي آفرينش راندن، از يادگارهاي عارفان بزرگ است كه در شروع آداب المشق چنان خود نمايي ميكند كه ذهن را از پروراندن خيالي خام، كه اين تذكره تنها جهت صاف نوشتن خط است دور مي‌دارد .

 نگاه والاي خوشنويس اين تذكره در متمايز كردن فصل نخست آن از ديگر فصلها، كاملاً مشهود است. آنجايي كه همه‌ي عظمت گرفتن خط را در دوري از صفات ناپسند و خوبي خط را نتيجه دروني پاك مي‌داند . اين عبارت را در فصل نخست در جاي جاي تذكره ميتوانيم بنگريم، آنجا كه ميفرمايد اعتدال درون موجب اعتدال خط مي‌گردد، در پيوند مستقيم با نگاه عارفانه صاحب قلم آن دارد.

 صاحب آداب المشق حتي در اجزاي خط و خوشنويسي، نهايت كسب علم خط را در صفا و شأن ميداند كه صفا، طبع را مسرور و چشم را نوراني مي‌دارد و شأن را حالتي مي‌داند كه با ديدن خط، كاتب مجذوب آن مي‌گردد.

 بكار بردن اصطلاح شأن، صفا، درون، مجذوب، تحصيل، ارباب هوش، صفات مبارك، تصفيه قلب، لذات روحاني همگي از اصطلاحات صوفيانه ايست كه ميرعماد در تبيين سخنانش در اين تذكره به كار ميگيرد، تا جايي كه ايشان رياضت در كسب مقامات خوشنويسي را خودسازي ميداند.

 احترام به پاكان عالم و با تكريم و احترام سخن راندن از استادان پيشين در ادب عارفاني جايي بس رفيع دارد كه در شروع تذكره نسبت به پيامبر اسلام و در جاي جاي تذكره نسبت به بزرگان واستادان خوشنويس مبذول مي‌دارد، تا دليلي ديگر باشد بر گران سنگ بودن اين تذكره، گويي بيان اصطلاحات دوازده گانه‌ي خوشنويسي بهانه ايست تا بفرمايد خطه‌ي خط مقام خود سازيست، و اين در لفافه سخن راندن از كلام بزرگان عارفي چون ميرعماد مي‌آيد.

 واژگان كليدي: آداب المشق، خوشنويسي، نگاه عارفانه

پرندگان تاها؛ تجلي انديشه عرفاني عطار در نقاشي معاصر ايران


حجت اله مرادخاني


در نوشتار حاضر با استفاده از مفاهيم نشانه شناسي تلاش شده تاثير عرفان بر هنر معاصر ايران با بررسي و براي اين كار تاثيرات عطار بر آثار نقاشي تاها بهبهاني نقاش و مجسمه ساز معاصر مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا كه انديشه عرفاني در اعصار مختلف، جز لاينفكي از فرهنگ و در نتيجه هنر ايران را تشكيل داده است، بنابراين تاثيرات آن در آفرينش‌هاي هنري امري بديهي به نظر مي‌آيد. هنرمند و عارف هر دو با استفاده از زبان نشانه‌ها به بيان تفكرات و انديشه‌هاي خود مي‌پردازند و با استفاده از روابط دلالي ميان نشانه‌ها مفاهيم و تعابير پيچيده خود مطرح مي‌سازند. در اين مقاله از روش نشانه شناسي به عنوان مبناي نظري كار استفاده شده است و بر اساس تحليل‌هاي نشانه شناختي به عمل آمده تاثير تفكرات عرفاني عطار نيشابوري حكيم وعارف مسلمان بر آفرينش نقاشي‌هاي تاها بهبهاني نشان داده مي‌شود.

كليدواژه: عرفان، نقاشي معاصر ايران، تاها بهبهاني، نشانه شناسي

تأثير آراي فرقة نقشبنديه بر آثار كمال‌الدين بهزاد و پيروانش

عباس حسيني

نقشبنديه يكي از فرقه‌هاي عرفاني و اسلامي مي‌باشد كه در طي قرون متمادي، نام‌هاي متفاوتي گرفته‌است. اين سلسله در زمان عبدالخالق غجدواني ( وفات 575 هـ.ق) و خواجه يوسف همداني (440- 535 هـ.ق) به سلسلة خواجگان شهرت يافت و پس از آن به سبب يكي از رهبران اين فرقه خواجه بهاءالدين نقشبند (وفات 791هـ.ق) به فرقة نقشبنديه شهرت پيدا كرد.

بهزاد (943-865 هـ.ق) نگارگر دورة تيموري، جزء آن دسته از هنرمنداني است كه ديد نويني را در نگارگري ايران وارد ساخت. وي كه يكي از پيروان اين فرقه بود، در نگارة سماع درويشان به خوبي ارادت خود را به اين آيين نشان داده‌است. از آن جهت كه بهزاد جزء پيروان مكتب عرفاني نقشبنديه بود، آيا مي‌توان با توجه به مباني اين فرقه صوفيه، ريشه ورود مردم عامي در نگاره‌هاي درباري را پيدا كرد؟ و حضور قشر عوام چه تغييراتي را در بوجود آوردن مكتب دوم تبريز باعث شد كه نگاره‌هاي اين دوران را از آثار مكتب هرات متمايز مي‌كند؟

در اين پژوهش سعي شده است تا با توجه به آثار كمال‌الدين بهزاد و با توجه به تعاليم اين فرقة عرفاني و تأثير آن بر آراء و تفكر بهزاد، ديد نويني كه وي براي اولين بار از زندگي عام و تودة مردم در نگاره‌‌هاي اين دوره با موضوع درباري وارد ساخت، مطالعه كرده و تأثير اين نگاه نوين و جسورانه را بعد از مهاجرت وي به دربار شاه اسماعيل صفوي و چگونگي گسترش اين خلاقيت را در نگاره‌هاي مكتب دوم تبريز و آثار ميرسيد علي بررسي خواهد شد. 

تاثيرات بصري معماري ايراني

(زيبايي شناختي در معماري ايراني)

ميلاد رمضانيان


يعثوب عليزاده1

سوالي كه اين مقاله به دنبال آن مي‌باشد اين است كه به راستي جايگاه زيبايي و اهميت آن در معماري ايراني و نزد معمار آفريننده‌ي اثر كجاست؟

 در اين راستا به بررسي تاثيراتي كه بناي ايراني بر چشم و ذهن بيننده ميگذارد مي‌پردازد.طبق تعريف تازه‌ي زيبايي به اين نتيجه ميرسيم كه زيبايي شناسي بر خلاف آن چيزي كه تا به امروز تصور ميشد،بسيار حائز اهميت بوده و همواره دغدغه‌ي معمار ايراني بوده است.

 در تعريف قديمي و عاميانه زيبايي، هر نوع تلاش هنري و خلق هر نوع هنر را خلق زيبايي پنداشته،از اين رو گفته ميشد كه معمار ايراني در فكر اين امربه ظاهر عبث نبوده و صرفا ودر درجه‌ي نخست به كاربري و مردم واري مي‌انديشيده(پيرنيا،1386 : 28) . اما هنگامي كه به تعريف صحيح و كامل و فلسفي زيبايي رجوع كنيم، درميابيم كه زيبايي در اصل به هر گونه هماهنگي و تعادل گفته ميشود كه درك اين نظم و ريتم در ذهن بيننده ايجاد حس زيبايي ميكند. (كالينسون،1385 :16)

حال آنكه ريتم، تعادل و هماهنگي اي كه در خطوط معماري ايراني است بر هيچكس پوشيده نيست و حتي در يك اسكيس معماري به وضوح شاهد اين ريتم هستيم.گوهري چشم نواز كه در معماري متاثر از انقلاب صنعتي امروز، در هيچ كجاي دنيا نمي يابيم. 

درآخر بايد به رنگبندي و تركيب رنگهاي اتخاذ شده از سوي معمار ايراني بپردازيم كه در آنجا هم شواهدي مبني بر توجه معمار به روانشناسي و افكار بيننده و سوق دادن او در عالم عرفان از طريق خلق زيبايي است.

كليدواژه: زيبايي شناختي، تزئينات، روانشناسي رنگ، تاثيرات بصري، عرفان

تاثير عرفان ابن​عربي بر انديشهء بيدل دهلوي

دكتر نصرالله حكمت 

تفكر عرفاني اين عربي تاثير گسترده‌اي بر جوانب گوناگون فرهنگ و انديشه و هنر در جهان اسلام داشته است. از جمله شعر پارسي، به عنوان ميدان خلاقيت هنري در عرصهء كلمات، در بخش عمده‌اي از بُعد عرفاني خود متاثر از نگاه عرفاني ابن عربي به انسان و جهان است. ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي به عنوان قلهء خيال پردازي شعر پارسي، بيش از هر شاعر ديگري، آفرينش تصاوير خيالي خود را مديون انديشهء ابن​عربي است. در اين ميانه تفكر مركزي عرفان محي​الدين كه عبارت است از «وحدت وجود»، و توابع اصلي آن يعني «خيال»، «عدم» و «آيينه»، و شبكه‌اي از معاني وابسته به آنها، مقدم شعر بيدل است. به خصوص «آيينه» به عنوان واسطه‌اي در تبديل حقيقت واحد وجود، به كثرت ظهورات و تجليات، مفهوم مركزي شعر بيدل را در تصوير پردازي وحدت وجود، شكل مي‌دهد و از اين رو است كه او را «شاعر آيينه‌ها» خوانده‌اند. 


تاملي بر رموز و نشانه‌هاي عرفاني در نگاره‌هاي اسلامي ايران

صمد نجارپورجباري


هنر اسلامي، مكاشفه‏اي دروني و تلاشي عرفاني در روند تجربه‏اي زيباشناسانه از صور خيالي در عالم هستي است تا با تجربه رهايي از عالم ناسوت و غريب ‏و وصول به عالم لاهوت وقريب كه از طريق تجارب شهودي و حصولي و بصورت تجلي محسوس و نامحسوس حق و حقيقت وجود، در عالم هستي باشد، اين هنر تجلي وحدت و يگانگي عالم بالا در كثرت جهان هستي است كه در قالب كلام و شعر، هنرهاي سنتي، تذهيب و نگارگري و معماري و شهرسازي اسلامي ظاهر مي‌گردد. عرفان اسلامي نيز رابطي محكم و قوي است كه هنرمند اسلامي بواسطه آن در پي معرفتي شهودي به سبب طاعت قلبي و مستغرق شدن در وادي عشق، سعي بر سلوكي دروني از وادي فاني به ديار آشنا دارد كه مقام فناء ذات را حاصل گرداند. هنرمند در پي كشف سرّ ذات اشياء و پيوستن به آن است. گفتمان هنر و عرفان اسلامي نيز در قالب سير و سلوك از عالم ناسوت و غريب به عالم لاهوت و قريب است كه با كوله باري ازعشق و زيبايي مي‏تواند ترجماني‏از روند تكويني هنر اسلامي با آميزه‏هايي عرفاني باشد.


نگارگري ايران، هنري است كه همواره با تفكرات ديني و عرفاني هنرمندان اسلامي عجين بوده است. سوال اصلي اين است كه چه ويژگي منحصر به فردي در نگاره‌هاي ايران وجود دارد كه به آن نگارها، كيفيت عرفاني مي‌دهد كه با انديشه اسلامي همخواني دارد؟ در اين مقاله در گام نخست، به روش توصيفي- تحليلي و نيز به روش تطبيقي شاخصه‌ها و مولفه‌هاي عرفاني و اسلامي مورد مطالعه واقع مي‌گردد و در گام بعدي نشانه‌ها، رموز و نمادهاي عرفاني و هنر اسلامي در نگارگري ايران بخصوص در مكاتب دوم تبريز و هرات. مورد بررسي قرارخواهد گرفت.

واژگان كليدي: عرفان اسلامي، هنر اسلامي، نگارگري، زيبايي، حقيقت 

تأملي بر نقش واسطه​اي ادبيات فارسي بين عرفان اسلامي و نگارگري

هادي بابائي فلاح


اكرم محمدي زاده


نگارگري اصيل ايران پيوستگي غير قابل انكاري با ادبيات فارسي دارد. پيوستگي​ گسترده​اي كه باعث شده عده​اي آن را تصويرسازي كتب ادبي نيز نام​گذاري كنند. ارتباط عميق ادبيات فارسي (مخصوصاً شعر) با نگارگري باعث انتقال مفاهيم عرفاني نهفته در شعر به فضاي نگارگري شده است. عرفان موجود در آثار اديبان خوش ذوقي همچون سعدي و حافظ، از طريق نگارگران دلسوخته و آگاه وارد فضاي نگارگري شده و به احتمال زياد اين امر به​دليل آشنايي و علاقمندي برخي نگارگران به عرفان اسلامي و اشراف آنان به ظرايف ادبي و هنري موجود در ادبيات فارسي بوده است. اين موضوع، يعني نقش ادب فارسي در ايجاد ارتباط بين نگارگري و عرفان اسلامي موجب تدوين مقاله حاضر شده است. موضوعي كه در يك تحقيق كتابخانه​اي و با روش توصيفي و تحليلي قصد اثبات نقش واسطه​اي ادب فارسي در ايجاد ارتباط بين نگارگري و عرفان اسلامي را داشته است. اين تحقيق با مراجعه به مطالب گفته شده توسط انديشمندان اين حوزه درباره وجود عرفان در نگارگري، و ريشه​يابي اين موضوع به نتايجي از قبيل اثبات اهميت بيشتر شعر فارسي نسبت به گونه​هاي ادبي ديگر در وقوع اين تجلي دست پيدا كرده است. همچنين مطالب ارائه شده درباره وجود ارتباط بين عرفان اسلامي و نگارگري از طريق ادبيات فارسي، بر ارتباط ريشه​اي اين سه عنصر تأكيد دارد. ارتباطي كه بدليل ريشه​هاي مشترك فرهنگي و هنري ايجاد شده و سرمنشأ و هدف مشتركي داشته است.

واژگان‌كليدي: هنرايران، نگارگري، ادبيات فارسي، عرفان اسلامي

تأويل عرفاني نقش شير در فرش‌هاي صفويه

سيدمُحَمّدمَهدي ميرزااميني


دوره صفويه در تاريخ فرشبافي ايران همواره به عنوان عصر طلايي اين هنر شناخته شده كه علاوه بر زيبايي طرح و نقش و رنگ مفاهيم ارزنده‌اي بر پهناي فرش آن نقش بسته است. نقش شير يكي از آن نقوشي است كه در بيشتر فرش‌هاي صفويه در حالت‌هاي مختلف نقش بسته است. در نظر عرفا شير مفاهيم مختلف و گاهاً متفاوتي يافته است امّا مفهوم انسان و انسان كامل كه در نظر برخي عرفا از شير استنباط مي‌شود بيشترين تطابق را با نقش شير در فرش‌هاي صفويه دارد. نقش شير در بيش از ده نمونه از فرش‌هاي بررسي شده در حالت‌هاي متفاوت و جايگاه‌هاي مختلف ديده شده است كه همگي مويد آن است كه شير بر پهنه فرش در كشاكشي صعب و دشوار نهايتاً به مركز هستي كه همان ترنج فرش باشد مي‌رسد و در آن به درجه شير مردي نائل مي‌آيد. اين بررسي به شيوه كتابخانه‌اي و بررسي موردي نمونه فرش‌هاي دوره صفويه از روش تحليل محتوا و تطبيق نمونه‌ها صورت پذيرفته است. 

واژگان كليدي: شير، صفويه، فرش، عرفان

تبار شناسي كالبدي بقعه شيخ شهاب الدين محمود اهري

محمدرضا ابراهيمي


ناصر زواري


مجموعه خانقاهي شيخ شهاب​الدين محمود اهري در استان آذربايجان​شرقي در شهر اهر واقع شده است. اين مجموعه معماري متشكل از چند بناي نفيس و با عملكردهاي متنوع هم​چون مسجد، خانقاه، آرامگاه و غرفه​هاي متعدد است كه بطرز هنرمندانه​يي در كنار هم جا گرفته​اند. اين مجموعه معماري نفيس در سال 1113 هجري​شمسي به شماره 179 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است(i) و در سال 1374 هجري​شمسي نيز عمارت خانقاه مجموعه، با در نظر گرفتن پيشينه تاريخي آن، به موزه ادب و عرفان تغيير كاربري يافت. 

در اين پژوهش بر اساس دقت در محتواي كالبدي اثر و اسناد تاريخي و نيز با ساختن فرضيه​هايي، تحولات تاريخي معماري و دوره‌هاي تكوين كالبد معمارانه آن به​ميان گذاشته مي​شود. طرح فرضي تكوين كالبد معماري بقعه شيخ شهاب نشان مي​دهد كه اين مجموعه از نظر كالبدي و كيفيت معمارانه تحت تاثير عواملي چون شرايط آئيني و اجتماعي حاكم بر جامعه و برخي علل ديگر، داراي سازماني منسجم و يكپارچه است كه تمام عناصر آن در كنار هسته كهن بنا و پيرامون مركز ثقل مجموعه (مزار شيخ يا همان صحن بقعه) در طول هم و در ادوار زماني مختلف شكل گرفته​اند. كه در نهايت تصويري از انديشه بلند معمارانه معماران عهد ايلخاني مي​باشد. 

واژه​گان كليدي: شيخ شهاب الدين محمود اهري، تصوف، معماري، خانقاه

تجربه‌اي بر تأويل تصويري گزيده‌اي از جملات بايزيد بسطامي با بهره مندي از گرافيك معاصر


اعظم حاج حسني


بايزيد بسطامي كه به حق او را سلطان العارفين ناميده‌اند از پيشتازان مكتب تصوف و عرفان است.


وي مكتب انسانيت را تحت لواي عرفان آغاز كرد و همزمان با سخن گفتن از توحيد و در نظر داشتن يگانگي خداوند با مطرح ساختن موضوع عشق الهي مردم را به محبت به ديگران و دوست داشتن همه آفريدگان خداوند تشويق نمود. با وجود ​اينكه بايزيد از چهره‌هاي درخشان فرهنگ و ادبيات ايراني است ولي متاسفانه در سالهاي اخير در جهت شناسايي اين عالم گرانقدر كوشش زيادي انجام نگرفته و نام ايشان براي بسياري همچنان ناشناخته باقي مانده است. همچنين از آنجا كه خوشنويسي وادبيات بخشي از فرهنگ ايراني است كه با هم پيوند خورده و تاثير ادبيات بر خط فارسي چنان است كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت موضوع در خور وهماهنگ با روح ايراني را مي‌طلبد . شيخ بايزيد بسطامي به عنوان موضوع اين مجموعه آثارانتخاب گرديد تا بهانه‌اي باشد كه در كنار ارايه آثار روح بزرگ اين عالم گرانقدر تا حدي نمايانده شود ونيز تلاشي در راستاي پيوند اين دو مقوله باشد . 

هراثرگرافيكي به اعتبار دوعنصر تصوير ونوشتار بوجود مي‌آيد. طراحان وظيفه انتقال ذهنيات خود وپيام موضوع را در طرح‌هايشان بر تصوير و حروف قرار مي‌دهند. توجه به فرم و رنگ در كنار توجه به ايده، ايجاد تركيب‌بنديهاي جذاب، ايجاد نوعي چالش توام با لذت و برانگيختن هيجان مخاطب در هنگام مشاهده اثر، سادگي در فرم وايجاد ساختار تصويري براي حروف وخلاقيت معنايي در بكارگيري نوشتار ودر كل ايجاد فضايي كه روح اصلي وبار فرهنگي وعاطفي براي برقراري ارتباط و انتقال پيام به مخاطب را برعهده دارد ازمهمترين اهداف ارايه اين آثار به شمارمي رود. در همين راستا و با در نظر داشتن اين مطلب بر آن شديم تا مجموعه‌اي تصويري به صورت آثار گرافيكي با بهره گيري از شيوه تايپوگرافي در باب جملات و سخنان ارزشمند اين عارف گرانقدر تهيه گردد تا روزنه‌اي باشد به سوي شناخت اين عارف بزرگ تصوف و عرفان .


واژگان كليدي: بايزيد بسطامي، ادبيات، خوشنويسي، گرافيك، تايپوگرافي 


تجلي آيات و اشعار بر روي آثار فلزي اسلامي

سميه اربابي


هنر ذاتاً مقدس و الهي است و هنري كه بتوان آن را ذاتاً غير ديني ناميد وجود ندارد. اما با توجه به نوع بيان و محتواي اثر و تاثيري كه بر مخاطب مي‌گذارد، آنها را مي​توان به دو گروه كلي هنر ديني و هنر غير ديني ناميد. هنر ديني آن دسته از مي​باشد كه انسان را از امر متعال آگاه سازد. با ورود اسلام به ايران و با توجه به نگرش ايراني در قديم، هنرمندان ايراني سعي در توليد آثار هنري اسلامي كردند، كه مبادي هنر و زيبايي در اسلام كاملاً عرفاني و تابع نگرش معنوي مسلمين به حقيقت و هستي مي​باشد. البته هنر اسلامي لزوماً برگرفته از آيات و روايات نيست، بلكه متاثر از آنها مي​باشد، و قداست هنر اسلامي در فرم آن نيست بلكه در سيرت و مفهوم آن است. از جمله آثار هنري كه مورد توجه هنرمند مسلمان ايراني قرار مي​گيرد، فلزكاري مي​باشد؛ كه با استفاده از خط و نقوش، هنرمند سعي در خلق اثري مي​كند، كه همواره خداوند متعال و تعاليم الهي را يادآور سازد. خصوصاً براي رساندن منظور خويش، خطاطي را مناسب دانسته، كه با به كار بردن آيات، اشعار و دعاهايي كه جنبه خير و بركت در حق صاحب اثر دارد را با ظرافت و زيبايي در قاب​هاي اسليمي و حواشي اثر، در بين نقوش گياهي به كار مي​برد.

واژگان كليدي: مذهب و عرفان در هنر، فلزكاري اسلامي، هنر تزيين خط

تجلی ساحت های انسانی از دیدگاه امام علی(ع)، در طراحی و مکان یابی اجزای عملکردی دانشگاهها


مطالعه موردی : دانشگاه امام صادق (ع)


نوید خالقی مقدم


طراحی مدرسه و دانشگاه، از موضوعات آرمانی و آیینی در تمامی فرهنگ هاست؛ این امر سبب می شود که در طرح های دانشگاهی، مکان‌یابی اجزاء علاوه بر جنبه کارکردی، ابعاد معنایی مهمی نیز داشته باشند. در طراحی دانشگاه‌های معاصر، به شیوه های گوناگونی به این مسئله پرداخته شده است. این مقاله قصد دارد به بررسی دقیق این مسئله بپردازد. روش تحقیق، از مفهوم به مصداق است و بر اساس مفاهیم حکمت هنر اسلامی و مقایسه آن با ساحت‌ها و نیازهای انسانی از دیدگاه امام علی (ع)، تلاش می‌گردد روابط معنایی بین فضاهای دانشگاهی مورد مطالعه قرار گیرد. بر اساس یافته‌ها، نیازهای دانشگاهی را می‌توان در چهار ساحت زیستی، تفریحی، آموزشی و معنوی طبقه بندی نمود. نیازهای زیستی و تفریحی به عنوان مقدمه نیازهای آموزشی و معنوی هستند. آنچه باید به صورت شاخص در فضا قرار گیرد، مانند فضاهای معنایی از قبیل مسجد، کتابخانه، و بقیه فضاها به تناسب اهمیت، در درجات بعدی قرار می‌گیرند. بدین ترتیب در دانشگاه امام صادق (ع)، مکان یابی مسجد  به دلیل اینکه جدای از محیط دانشگاه می باشد و تشخص لازمه را ندارد، مناسب نیست و نیز مکان‌یابی کتابخانه در مقایسه با مسجد، به دلیل اینکه خیلی شاخص شده و اهمیت بخش آموزش را خیلی پایین آورده است، مناسب نیست.

کلید واژه: ساحت های انسانی و عرفانی، حکمت متعالی، مکان یابی اجزای دانشگاه، دانشگاه امام صادق


تجلي عرفان اسلامي بر تزيينات ارسن خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي


دكتر حسن ستاري ساربانقلي


زهرا دانش آراني 


هدف اين پژوهش يافتن نمود عرفاني تزيينات و نقوش بكار رفته در ارسن خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي است. روش تحقيق مقاله بهره گيري از شيوه‌هاي توصيفي تحليلي با ابزار مطالعات كتابخانه‌اي و مطالعه متون عرفاني، و نيز بررسي پيمايشي مجموعه ارسن خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي با استفاده از مدارك معماري، بوده است. تا نمود موارد متجلي عرفان اسلامي در بررسي تزيينات ارسن خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي محقق گردد. در اين راستا به بررسي چهارده كميت عرفاني يافته شده از متون عرفاني- اسلامي پرداخته شده است. از تطبيق كميات حاصل با تزيينات ارسن خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي؛ به نمودهاي تجلي عرفاني- اسلامي حاصله پرداخته شده و ارتباط عميق ميان كميت‌هاي ياد شده با نقوش تزييني ارسن خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي حاصل شده است. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر پيوند تنگاتنگ مفاهيم عرفان اسلامي با نمود كالبدي آن در تزيينات اسلامي بوده است. از يافته‌هاي حاصل از تحقيق مي‌توان براي تحليل و بررسي روابط متقابل كميتهاي عرفاني در كيفيتهاي بصري فضاهاي معماري و به خصوص تزيينات معماري دوره‌هاي اسلامي سود برد.

كليد واژه: ارسن خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي، تزيينات، عرفان اسلامي، طراحي معماري، معماري اسلامي.

تجلي عرفان در هنر و شعر با نگاهي به تلميحات ادبي در اشعار سعدي

سميه بصيري


سيروس بصيري


آميختگي هنر و عرفان در دامنه فرهنگ و تمدن اسلامي از موضوعات مهمي است كه بدون توجه به آن، شناخت فرهنگ ايراني- اسلامي امكان پذير نيست. فرهنگ و جهان بيني حاكم بر جامعه ايران به هنر رنگ قداست بخشيده و از اين روست كه آن را همسان با آموزه‌ها و تعاليم عرفاني قرار داده است. هنر مظهر تجلي دريافت‌هاي عاطفي و نگرش از راه ذوق و احساس است؛ اما جوشش و رويش اين "شعور" در ميان هر قومي، بريده از مسايل و مبادي فرهنگي و هويتهاي ملي آن قوم نيست. 

اين نحوه از" شعور"، كه در نتيجه سرايت و تزريق نشئه حيات در جهان عيني است، بيش از همه محصولات هنري در"شعر" هويداست. شاعر به معناي شعور يابنده اين توانايي را مي‌يابد كه در قوانين طبيعي دخل و تصرف كند و با اركان طبيعت به گونه‌اي متناسب شود كه واقعيت را براي خود كشف كند و به نظمي شخصي و آرماني كه همان زيبايي است، دست يازد.

حقيقت شعر عبارت است از اظهار جذبات دروني. به طور كلي، شعر و عرفان از يك مشرب يعني ذوق و الهام سرچشمه مي‌گيرند. لذا با نزديكي آن دو به يكديگر، يك نوع شعر عرفاني شكل گرفته و تجربه جديدي در شعر و شاعري آغاز مي‌گردد.

از آنجا كه سعدي شخصيتي است اجتماعي با تأملات عرفاني، در اين رهگذر در اين مقاله نخست رابطه عرفان با فرهنگ يك جامعه، ارتباط عرفان با هنر، ارتباط و تجلي هنر(شعور) در "شعر" و در نهايت تجلي عرفان در شعر سعدي تشريح و بررسي شده است.

واژگان كليدي: عرفان، هنر، سعدي، آيات قرآن،ادبيات،تلميح.

تجلي مفاهيم عارفانه در تزئينات كشكولهاي ايراني 


منصور رضايي


تحولات دامنه داري كه در بافت فكري و معنوي ايران به واسطه ديدگاه‌هاي اسلامي روي داد نه تنها متضمن برخي وابستگي‌هاي عميق بين صورت و معنا در آثار هنري گرديد بلكه موجب تنوير تازه‌ي موضوع، مفهوم وحتي منشاء آفرينشهاي جديد شد. از اينرو وجود عارفان نامدار صوفي و گسترش آموزه‌هاي آنان در قالبهاي گوناگون از جمله اشعار عارفانه، مجموعه‌اي از موضوعات، ايده‌ها و علائم رمزي را در سرتاسر ايران پراكنده كرد كه از آن جمله مي‌توان به درهم آميختگي تصورات عاشق و معشوق، فراق و وصال، نشئه‌ي روحاني و ديگر دامنه گسترده گفتمان مذكور و مهارتي كه در به كارگيري هنري تعابير ويژه اين حوزه علي الخصوص در كشكولها وجود دارد اشاره كرد.


تزئينات كشكولها به عنوان نماد صوفيانه، همواره حاوي تعابير مختلفي از ديده عارفانه به موضوع آفرينش هنري،به عنوان يك فعليت وعمل هدفدار بود كه رابطه بين صورت و معنا را با درك كليه شرايط زماني و مكاني وقوع يك نياز بيان مي‌كرد.اين تزئينات اغلب در بردارنده كتيبه‌ها و نقوش گوناگوني است كه هر يك بيانگربينش ارزشي و آرمانگراي اين حوزه و ساختارمنسجم وكيفيت تفكري است كه بر آن حاكم است. 


 با بررسي تناسبات و تزئينات كشكولهاي موجود مي‌توان به مهارت هنرمند و خلاقيت و تلاش او در پرداخت ماهرانه اثر و زمينه‌هاي حضور ادراكي و بروز مفهومي نگرشهاي عرفاني موجود هر يك از اعصار پي برد.


واژگان كليدي:هنرهاي سنتي، كشكول، تزئينات هنري، مفاهيم عرفاني

تجلي هنر در عرفان

مهدي خليفه قلي

بروز و ظهور و نماياندن و انعكاس هنر با مباني، شاخصه‌ها و ويژگيهاي عرفان اسلامي.


عنوان همايش تجلي عرفان در هنرهاي اسلامي مي‌باشد؛ مقاله‌ي حاضر در عمل نقدي است بر اين عنوان.


 هنر خود يك بروز و ظهور است از يك ايده و احساس و خلق و آفرينندگي در قالب اسلامي يا غير اسلامي حال ممكن است اين آفريينندگي مربوط به عالم بالا باشد و خبري از غيب كه در مواجهه با اين جهان مادي داراي معنويت و قداست ذاتي؛ به نوعي، عرفاني يا ديني باشد بنابراين، هنر خود تجلي اين صفات است نه اينكه عرفان؛ كه خود يك ديدگاه است در يك چيزي كه از همين ديدگاه زاييده مي‌شود، متجلي شود. در اين صورت مثال اين است كه به هنر ماسك و صورت عرفاني داده باشيم. در حالي كه هنر از مبدا و ريشه بايد يك تفكري را بروز دهد.

كليدواژه: تجلي هنر، عرفان اسلامي، هنر اسلامي

تحليل شاخصه‌هاي تمركزگرايي و توجه به درون در الگوي باغ سازي ايراني(مورد پژوهي در باغ‌هاي حاشيه كوير)

محمد باقري


سجاد سليمانزاده


باغ ايراني با هندسه منظم، محصوريت، نمود كامل سلسله مراتب و عناصر چهارگانه در طرح آن، نشان دهنده انديشه اي قوي در وراي خود مي‌باشد. موضوع اصلي مقاله حاضر تحليل شاخصه‌هاي درون گرايي در باغ‌هاي ايراني است. با وجود اشارات مختلف به اين ويژگي در معماري ايران توسط پژوهشگران، كلي نگري، عدم تحليل شاخصه‌هاي مختلف و عدم بررسي در حوزه‌هاي مختلف معماري ايراني تا حدودي از اصالت آن كاسته است. هدف از اين نوشتار رويكردي موشكافانه در مفاهيم مورد نظر در معماري ومنظر باغ ايراني مي‌باشد. روش تحقيق از نوع تحليلي- توصيفي بوده و به صورت اسنادي و بر اساس داده‌ها و منابع كتابخانه اي است. بدين ترتيب ابتدا، خصوصيات كالبدي ناشي از اين ويژگي با رجوع به مفاهيم اوليه دسته بندي شده و نمود‌هاي عيني آن در تعدادي از باغ‌هاي ايراني حاشيه كوير تحليل مي‌شود. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه شاخصه‌هايي چون داشتن تقارن و نظم در هندسه باغ و كوشك مركزي، داشتن ديوار‌هاي محصور كننده، سلسله مراتب ورود از سردر تا حياط اندروني، تقسيم باغ به مقياس‌هاي كوچك تر، مركزيت و ايجاد آسايش و آرامش با جلوه‌هاي مختلف آب و ... غيره، نشانه‌هاي قوي از توجه به درون وتمركز گرايي در باغ ايراني است. 

كليد واژه: باغ ايراني، درون گرايي، محصوريت، سلسله مراتب، هندسه منظم

تحليل هندسه مقدس در مساجد امام و شيخ لطف الله اصفهان

سميه ابراهيم زاده


معماري با هندسه پيوندي نزديك دارد و انسان سعي كرده است به وسيله آن نوعي تجلي آسماني را براي خود فراهم آورد. هندسه مساجد همواره از آن نظر براي مسلمانان داراي اهميت بوده است كه بيشترين تاثير را در ايجاد حس مكان مقدس در مسجد داشته است. در اين ميان معماري دوره صفوي موجب به وجود آمدن آثار با ارزش بسياري به ويژه در اصفهان شد. مساجد امام و شيخ لطف الله با دارا بودن ويژگيهاي هندسي مشابه و در مواردي متفاوت، دو نمونه از شاخص ترين مساجد دوره صفويه هستند. در اين پژوهش كوشش شده است تا چگونگي استفاده از هندسه مقدس دايره و مربع در مساجد امام و شيخ لطف الله براساس استفاده از مطالعات كتابخانه اي و مدارك و تصاوير و مشاهدات عيني، تشابهات و تفاوتهاي اين مساجد از نظر هندسه و تناسبات پلان،نماو...تحليل شود. استفاده از ويژگيهاي هندسي كه جوابگوي بسياري از مشكلات رايج در زمينه‌هاي طراحي و حتي سازه اي است، ضرورت تحقيق مي‌باشد.

كليد واژه‌ها: هندسه مقدس، دايره، مربع، مسجد امام، مسجد شيخ لطف الله

تعامل ادبيات عرفاني با هنرهاي مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي

حسن يوسفي


جواد نيستاني


ملكه گلمغاني زاده اصل


در هنر ايران زمين خطوط خوشنويسي قرآني و بيان تصويري در شكل واقعي و انتزاعي مكمل يكديگر در القاء و ايجاد فضاي خاص عرفاني مورد توجه قرار گرفت. به عبارتي، اين دو شيوه‌ي تزييني در كنار هم، نقش اساسي در تعالي سبك‌هاي مختلف معماري اسلامي ايران ايفا نموده اند. به گونه يي كه حذف يكي از اين هنرها به تضعيف ديگري منجر شده است. 

 يكي از برجسته ترين نمونه هنر معماري ايران كه در فضاهاي آن تعامل ادبيات عرفاني ايران و هنر اسلامي به اوج رسيده، مجموعه مذهبي شيخ صفي الدين اردبيلي است. از اين رو مجموعه تاريخي –فرهنگي شيخ صفي الدين اردبيلي براي بررسي تاثير عرفان در هنر از چند جهت در تاريخ معماري ايران مهم به نظر مي‌رسد؛ از يك طرف تولد و افول شيوه‌هاي معماري ايران و غرب درياي خزر در تاريخ بيش از چهار صد ساله آن قابل پيگيري و بررسي است. و از طرف ديگر اشتهار اين مجموعه نه به خاطر حجم‌هاي زياد ساخت و سازها و عظمت گنبدها، بلكه آن چه كه اين مجموعه جهاني را در نظر محققان برجسته مي‌نماياند همانا پيوند نقشه و تزئينات آن با عرفان اسلامي و حضور ادبيات عرفاني ايران در فضاهاي معماري آن است.

 نتيجه مقاله حاضر؛ تعامل ادبيات عرفاني با هنرهاي تزئيني در مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي، بيانگر آن است همان گونه كه ديوان شمس تبريزي و مثنوي معنوي مولانا جلال الدين رومي و ديوان سنائي غزنوي و منطق الطير عطار نيشابوري و ... آئينه تماي نماي ادبيات ديني و عرفاني ايران هستند، مجموعه مذهبي شيخ صفي الدين در اردبيل نيز يك مكان جادويي براي بررسي تاثير و چگونگي بازتاب ادبيات عرفان اسلامي و شيعي در تعالي مفاهيم و نمادهاي رمزوارانه معماري مجموعه و تزئينات وابسته به آن است.

كلمات كليدي: اردبيل- هنر عرفاني- مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي

تعامل بين نخبگان و حكمرانان در جامعه اسلامي

كريم ميرزايي


عرفان و هنرهاي عرفاني در بستري رشد كرد كه آن بستر نيازمند حمايت حاميان فرهيخته و حاكمان هوشمند بوده است. در طول تاريخ هر زمان كه بستري براي ادبا، شعرا، حكما و هنرمندان ايجاد شد، قابليت آن را يافتند كه به دور از قيل و قال روزگار در ساحه تفكر و تعلم خود را پوياتر و مجدانه بنمايند.

 حاكمان و انديشه​ورزان دو قطب مهم جامعه اسلامي را شكل مي​دادند. عدم حضور يكي باعث كم​رنگ​تر شدن و منجر به سست شدن وجود آن ديگري مي​شد. در جامعه اسلامي انديشه، هنر و حكمت زماني بارور شد كه صاحبان خرد و هنر از طرف صاحبان اقتدار و حكومت پشتوانه مادي و معنوي را تجربه كردند. در چنين شرايطي آثار فاخر هنري مجال تجلي پيدا كردند.

حاكمان در ايجاد كليه​ها و مجموعه​هايي كه بتوانند تمامي علوم و فنون آن روزگار را در يك​جا جمع كنند نقش انكارناپذيري دارند. چنين كليه​ها باعث تبادل افكار و تعامل انظار در بين فرهيختگان آن جامعه شدند. عارفان و سالكان در جوار هنرمندان و فنّيان به توليد فكر پرداخته و نوع نگره و نگاه خود را نسبت به عالم و آدم، طبيعت و ماوراء​ طبيعت در اختيار هنرمندان قرار مي​دادند. به همين منوال هنرمندان نيز شناخت و برداشت خود از حس و ذوق، طبيعت و تجريد، انتزاع و رمزهاي نهفته در آثار هنري را در اختيار حكما و عرفا قرار مي​دادند.

آن چه مهم مي​نمايد جمع كردن اين​همه نخبه و انسان​هاي پخته در يك فضاي انديشه و تفكر بود كه از طرف حكمرانان هوشمند صورت مي​پذيرفت. از مصاديق مهم اين كليه​ها مي​توان به ربع رشيدي در دوره ايلخاني و كتُب​خانه هرات بايسنقري و بايقرايي و هم​چنين به كتاب​خانه تبريز عهد صفوي اشاره كرد. در اين مجمّع​ها صاحبان فكر و ذكر، فن و پيشه در يك​جا جمع مي​شدند تا در ارتقاء دانش روز و خوانش هنري سهمي داشته باشند. به جرأت مي​توان گفت كه صدها شاعر، عارف و فنان هم​چون جامي، بهزاد و سلطان​محمد عصاره اين تضارب و تعامل انديشه​هاست كه در برهه​هاي مختلف به خلق آثار جاويد پرداختند. 

كليد واژه​ها: حكما، عرفا، حكمرانان، هنرمندان و كليه.

تعريف هنر اسلامي از منظر جامعه شناسي هنر و نقش آن در بازتوليد هنر ديني (قدسي؟) در عصر مدرن

حسين اسدي


دكتر مرتضي ميرغلامي


 هنر كه سابقه اي به قدمت انسان دارد در طول دوران تطور و تكامل خود از مناظر و زواياي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است. شناخت فلسفي از هنر، شناخت تاريخي، نگاه زيباشناختي، روانكاوانه و اخيراً جامعه شناسانه از جمله رويكردهاي مختلف به شناخت هنر مي‌باشند. اين مقاله بر اساس رويكرد جامعه شناختي هنر به بررسي و تببين هنر ديني، قدسي و هنر اسلامي پرداخته و با استفاده از نظريات نوين در جامعه شناسي هنر از جمله نظريه ميدانهاي پيير بورديو به اهميت درك مخاطب در تعريف هنر ديني كه در رويكردهاي قبلي تا حدي مغفول مانده است مي‌پردازد. اهميت نگاه جامعه شناختي به هنر زماني بيشتر روشن مي‌شود كه در جوامع اسلامي امروز احيا و بازتوليد هنر ديني هم به تجربه و دريافت امر قدسي توسط مخاطب وابسته است و هم به اقبال آنان به آثار هنري. طبق نظريات بورديو در زمينه بازتوليد آثار هنري به عنوان سرمايه فرهنگي توسط نهادهاي مختلف از جمله دانشگاهها، عدم توفيق اين نهادها در توزيع عادلانه اين سرمايه‌ها و ارتباط بين آثار هنري و جامعه به انحصار هنر در دست "وارثين" و صاحبان سرمايه فرهنگي و اقشار مرفه مربوط است و اين سلطه توسط خود جامعه نيز بازتوليد مي‌شود. مقاله در ادامه به نقش نهادهايي چون رسانه، خانواده و .. در آشنايي دانشجويان با هنرهاي ديني-اسلامي پرداخته و بحث مي‌كند براي برون رفت از وضعيت كنوني بازار آثار هنري و خروج اين آثار از حوزه وارثين، گالريها، بازارهاي محفلي و بازگشت هنر ديني به زندگي روزمره جامعه مسلمان نحوه تعريف و نگاه نخبه گرا به هنر ديني در دانشگاهها نيازمند بازبيني است.

واژگان كليدي: جامعه شناسي هنر، هنر ديني، مخاطب، بورديو، جامعه اسلامي، بازار هنر

تفسيري بر داستان زن پارسا سروده عطارنيشابوري

مريم نعمت طاوسي


روايتهاي اسطوره اي تاثيرات بسيار بر داستانسرايي فرهنگهاي گوناگون گذارده اند و بن مايه‌هاي اسطوره اي هنوز هم در گونه‌هاي مختلف داستاني قابل رديابي اند. گرچه اين بن مايه‌ها لزوما محتواهاي كهن را بازنمي نمايند، و متناسب با شكل داستاني نشانه‌هاي به كار گرفته شده در آنها قابل تفسير خواهند بود. از جمله بن مايه‌هاي متداول در روايتهاي اسطوره اي سفر قهرماني و پري كامگي است كه در گونه‌هاي مختلف داستاني قابل بازجستاند؛ از آن جمله مي‌توان به داستانهاي عرفاني اشاره كرد. يكي از داستانهاي عرفاني كه اين دو مضمون به طور برجسته در آن به كارگرفته شده است، داستان زن پارسا،از مجموعه الهي نامه عطار است. قهرمان اين داستان كه زني پرهيزگار و زيباروست، سفري بدو تحميل مي‌شود كه اين سفر بنيادي اسطوره‌اي دارد. نكته قابل توجه در اين داستان آن است كه پري و قهرمان هردو يك تن‌اند. در اين پژوهش نشان داده شد كه دو مضمون ياد شده چگونه در راستاي بيان محتوايي عرفاني به كارگرفته شده‌اند، چنان كه اگر قهرمان اسطوره اي در راستاي نزول بركت در عرصه كيهان دست به دلاوري مي‌زند، قهرمان داستان عرفاني در طي سفر خود مراتب تعالي روحاني را طي مي‌كند و دلاوريهايش كه در عرصه رويارويي با اژدهاي نفس است، وي را به بالاترين درجات روحاني مي‌رساند.


واژگان كليدي: پري، سفر قهرماني، پري كامگي، اژدهاي نفس، زن پارسا.


تفكر توحيدي نماد عارفانه در آثار هنر اسلامي و معماري اسلامي ايران

الناز صمدپور شهرك


مهسا صمدپور شهرك


جهان، يك واحد، كار خداست؛ واحدي در اوج كثرت، تنوع و زيبايي؛ و نگين اين "كار هنري" انسان است، انسان كامل. قرآن كريم با همه آموزه‌هاي ديني، عقلي، عرفاني و اجتماعي اش در عين حال يك اثر هنري است كه خالق و مبدع و مصورش خداوند است. فرود از اين ساحت والا، فرود ار آسماني به آسمان ديگر است و خالق هنر اسلامي، انسان است. رجوعي به گذشته مطالعات هنر اسلامي نشان دهنده تلاش عظيمي است كه متفكران و پژوهشگران پيرامون تبيين هنر اسلامي و گشودن راز‌ها و رمز‌هاي آن انجام داده اند. نماي جديد پژوهش حاضر كانون تمثيلي زمين (ارض) و پيوند دو كانون آسمان و زمين يا به تعبير ديني و قرآني آن آسمان‌ها و زمين ( سماوات و ارض) است در يك روند تاويل گرايانه. در مقاله حاضر هنر ديني و بررسي هنر اسلامي از ديدگاه انديشمندان مورد بررسي قرار گرفته و سپس به هنر معماري اسلامي و اصل وحدت و معماري قدسي اسلامي مي‌پردازد. متن حاضر با استفاده از مطالعه تطبيقي تحليلي روش‌هاي موجود در مراجعه به سنت‌هاي معمار اسلامي به شناخت مباني شكل گيري آنها مي‌پردازد و تلاش در جهت يافتن راهكار‌هايي مناسب براي تجلي ارزش‌هاي اسلامي در معماري معاصر مي‌پردازد.

كليد واژه: هنر سنتي، اصل وحدت، هنر اسلامي، معماري قدسي.

تناسبات تصوف و نقوش هندسي در قرن هشتم هجري

نوا مطمئن


علي نعمتي بابايلو


هندسه و خوشنويسي دو بنيان تجسمي را در هنر اسلامي تشكيل مي‌دهند و در اكثر آثار هنري دوران اسلامي اين دو به عنوان نقوش اصلي و نقوش گياهي به عنوان نقوش فرعي در پس زمينه آنها به كار گرفته شده اند خوشنويسي بر بناي كتابت قرآن كريم در دوران اسلامي رشد كرد و در واقع به اصيل​ترين و مقدس​ترين هنر در نزد مسلمين درآمد.

هندسه و خوشنويسي پس از حمله مغول و به ويژه در قرن هشتم و نهم هجري رشد چشمگيري در هنر اسلامي ايران يافت. هندسه در آثار هنري پس از مغو و به ويژه در آثار قرن هشتم ونهم (دوره آل جلاير، مظفريان، تيموريان و تركمانان) جايگاه ويژه اي يافته، به اشكال مختلف و به تكرار و تنوع بكار گرفته شد. از سويي ديگر پس از حمله مغول تصوف به رشد قابل توجهي رسيد و ضمن رويكرد مردم و به تبع آن حكام به خانقاهها و مشايخ صوفيه، نظريه‌ها و طريقتهاي جديدي در تصوف به وجود آمد. به ويژه كاربرد علوم غريبه و علم اعداد و طبقه بندي و ارائه آن در عصر مذكور به يك سنت و روش تبديل شد و تأثيرات زيادي در عرصه‌هاي اجتماعي برجاي گذاشت. عدد جنبه مشترك نقش هندسي و تصوف مي‌تواند باشد. نقوش هندسي بر اساس عدد شكل مي‌گيرند. در علم اعداد هر حرفي را عددي معادل است بنابراين از جمع اعداد حروف يك كلمه يا جمله، عددي خاص حاصل مي‌آي. بنابراين هرعددي مفهومي را داراست. ضمن اينكه اعداد از نظر كاربردي در ميان متصوفه نيز حائز اهميت هستند و هر اسمي از اسماء الهي و هر ذكري به تعداد خاصي ذكر مي‌گردد تا تأثيرگذار باشد. در اين مقاله ضمن بررسي رشد هندسه در هنر اسلامي پس از حمله مغول به بررسي سير تاريخي رشد كاربرد اعداد و حروف در علوم غريبه و معرفي برخي فرقه‌ها از جمله حروفيه و مشعشعيه و صاحب نظراني چون رجب برسي و سيد حيدر آملي پرداخته در پي اثبات اين فرضيه خواهيم بود كه آيا رشد چشمگير هندسه در هنر اسلامي و كاربرد اعداد در تصوف پس از حمله مغول متأثر از همديگر بوده است يا نه؟

روش تحقيق تحليلي ـ توصيفي بوده و پس از وصف نظرات فرق متصوفه و نيز رشد كاربرد نقوش هندسي در دوره مذكور به تحليل ارتباط آنها باهمديگر مي‌پردازيم.

كليدواژگان: نقوش هندسي، تصوف، عدد، مغول، تيموري.

جايگاه عرفان در ميان اهل هنر وحرف در جامعه سنتي ايران

فاطمه كاتب


فرنوش شميلي


بر اساس اسناد و مدارك موجود، اصناف مختلف در جامعه سنتي ايراني– اسلامي داراي منشأ آسماني بوده اند. از طرفي قدما در جوامع سنتي مرزي ميان هنر و حرفه قائل نبوده اند و در واقع ميان صنايع، مهارتها و هنرها نوعي تطابق و همپوشاني معنايي وجود داشته است. از اين رو هنرمندان نيز در ايران همچون ديگر مشاغل و صنايع داراي صنف خاص خود بوده اند و نظام كاركردي آنها مشابه ساير اصناف جامعه بوده است. هنرمندان اسرار و رموز عرفاني صنعت خود را از استاد خود فراگرفته و درقالبي نمادپردازانه در آثار خود متجلي مي‌نمودند. كسي بدون استاد هنرمند نمي شد بلكه مي‌بايستي مدارج ترقي را زير نظر استاد و تربيت مستقيم ايشان طي مي‌كرد. از اين طريق هنرمندان جلوه‌هايي از حكمت و عرفان اسلامي را طي آدابي مذهبي و نمادين و به واسطه ارتباطي معنوي و دروني مي‌آموختند و در خلق آثار خود به كار مي‌گرفتند.

 به نظر مي‌رسد انتقال مفاهيم عارفانه از استاد به شاگرد وجه مشترك اهل هنرها و صنايع در جامعه سنتي ايران و رمز وحدت و انسجام آثاري است كه توسط ايشان خلق شده است. از آنجا كه مهمترين منبع درباره طبقات و اصناف در عالم اسلام فتوت نامه‌ها هستند، در اين مقاله سعي داريم با مطالعه و پيمايش در اين متون به ساختار، زوايا و نيز كيفيت اين ارتباط معنوي پي ببريم.

واژگان كليدي:عرفان اسلامي، هنر، صنعت، ايران، جامعه سنتي

جايگاه نور در خانه حيدرزاده تبريز با رويكرد فلسفه عرفاني اشراق

دكتر حسن ستاري ساربانقلي


نگار آقازاد امتناني


هدف پژوهش حاضر بررسي جايگاه نور در خانه حيدرزاده از خانه‌هاي شاخص عهد قاجاريه شهر تبريز بر مبناي فلسفه عرفاني اشراق مي‌باشد. نور بنيادي ترين موضوع فلسفه اشراق بر مبناي انديشه سهروردي است و فلسفه اشراق از مهم ترين بنيانهاي فكري فلسفي ايران عهد اسلامي است. نور در فلسفه اشراق جايگاهي درجه بندي شده و سلسله مراتبي را داراست. روش تحقيق به صورت توصيفي-تحليلي و با مقايسه مفهوم نور در فلسفه اشراق با ابزار مطالعات كتابخانه اي و مطالعات ميداني پيمايشي خانه حيدرزاده صورت گرفته است. بررسي نور در خانه حيدرزاده تبريز نشانگر وجود رابطه اي سلسله مراتبي است كه قابليت بررسي بر مبناي تفكر فلسفه عرفاني اشراق را داراست. نتايج تحقيق نشانگر مرتبه بندي سلسله مراتب نور از ورودي تا ارسي و تجلي نورالاعلي در اتاق ارسي خانه حيدرزاده و تطابق مفاهيم عرفاني-فلسفي نور در عرفان فلسفه اشراق با نور در خانه حيدرزاده مي‌باشد. از يافته‌هاي تحقيق مي‌توان براي مقايسه تطبيقي مفاهيم فلسفه عرفاني اشراق در معماري سنتي ايران و درك و فهم رابطه متقابل معماري و عرفان -فلسفه ايراني بهره گرفت. 

كليد واژه: نور، فلسفه عرفان اشراق، معماري، خانه حيدر زاده عهد قاجاري شهر تبريز، سهروردي

جلوه‌هايي از تجلّي عرفان در نگارگران و نگارگري معاصر ايران

سيد محمود افتخاري

اگر هستي هنر ايراني تجلي تابناك نوري است كه از خورشيد ازلي و ابدي جهان​بيني عرفاني و معنوي سرزمين ما روشني يافته، چيستي هنرهاي ايراني- اسلامي، تفسير عشقي است كه به تعبير خواجه​ي شيراز: از هر زبان كه مي​شنوي نامكرراست.

عشقي كه از باغ عرفان، گل اشراق را بوئيد و سرمست به عالم خيال راه يافت و روح هستي​بخش شد، كه حافظ را از ساحت عقل به مدرسه​ي نقل كشاند كه:

نگارمن كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

و چنين شد كه راز و رمز سر به​مهر هنرهاي اسلامي، با كليد عرفان فاش شد و هنرمند ايراني مسلمان به عالم خيال دل سپرد كه:

هنرچنانكه خواهد آمد كار دل است و دل خاستگاه خيال...

اين مقاله به تاثير عرفان عملي و تجلي عرفان در نگارگري معاصر ايرانمي​پردازد كه آنچنانكه بايد مورد توجه واقع نشده​است. ارائه​ي اين مقوله عليرغم رويكرد امروزين وقايع آن باز كاملاً ناشناخته و پوشيده مانده است و نگارنده بر آنم آنچه از جريان تبلور عرفان در آثار و احوال هنرمندان نگارگر قرن اخير ظاهر شده به شكلي كاملاً عيني و براساس تجربيات شخصي و مطالعات فردي خود به عنوان كسي كه بيش از سي سال به طور مستقيم با هنرمندان و هنرآفريني آنان به طور روزمره در ارتباط بوده و شرايط روحي و معنوي آنان را در آفرينشهاي هنري تا حدود زيادي درك و دريافت كرده است نگارش نمايم.

كليد واژگان: عرفان، نگارگري معاصر

چگونگي و تاثير عرفان اسلامي بر صحنه​هاي جلوس شاهانه دربار سلطان حسين بايقرا

فهيمه سراواني


محققان و پژوهشگران متعددي به بررسي و تحليل تاثير عرفان بر روي هنر دوره تيموري بالاخص نگارگري پرداخته​اند و حتي به تجزيه و تحليل نگاره​ها براي اثبات حضور مسائل عرفاني در اين آثار همت گمارده​اند. همچنين به نقش ادبيات عرفاني به دليل ارتباط مستقيم و بي واسطه با نگارگري اشاره نموده​اند. در اين پژوهش سعي مي​شود به بخش ديگري از اين تاثير و تاثر بپردازيم و تغيير نگاره​هاي جلوس شاهانه از حالت معمول پيشين كه عموما پرزرق و برق، مقتدرانه و متكبرانه بوده به حالت دراويش و عرفا در زمان سلطان حسين بايقرا بررسي گردد.

 در اين مقاله سعي خواهد شد ابتدا چگونگي ورود عرفان به دربار و تاثير آن بر روي آثار هنري بررسي گردد، سپس به تاثير عرفان اسلامي بر روي نگاره​هاي جلوس شاهانه در مكتب هرات و دربار سلطان حسين بايقرا خواهيم پرداخت.

واژگان كليدي: عرفان اسلامي، نگاره​هاي جلوس شاهانه، دربار سلطان حسين بايقرا

خالي، نمودي از عرفان در هنر اسلامي

سمانه خضري

حسين ابويي

در اين مقاله خالي را به عنوان يكي از شاخص‌ترين و شامل‌ترين نمادهاي عارفانه در هنرها مي‌شناسيم و با توجه به موضوع و مفصل بودن آن روندي را در پيش ميگيريم كه تنها نيم نگاهي بر جوانب مختلف خواهد بود.در ابتدا به بيان مفهوم "فضا" و در پي آن مفهوم"خالي" مي‌پردازيم سپس سعي مي‌كنيم تا در شاخه‌هاي مختلف هنر اسلامي نمودهايي از آن را جست وجو كنيم و آن را به عنوان نماد و مجالي براي حضور مفاهيم عرفاني در هنرهاي گوناگون كه از آن جمله هنر اسليمي، خوشنويسي، مينياتور و موسيقي نام برده و به بررسي اجمالي آنها بپردازيم و علل وجود خالي در اين هنرها و مفهوم مستتر در آنها را مي‌يابيم.سپس با مكث بيشتري گوشه اي از اين مفهوم را در هنر معماري بيان ميداريم.پس از آن بر آن مي‌شويم تا انواع خالي‌ها كه در بحث ما ميگنجند را با بررسي مصاديقي از آنها در دسته‌اي مناسب ارائه دهيم.و در پايان با توجه به مطالب گفته شده باز نگري اي بر اهميت فضاي خالي در معماري امروزي خواهيم داشت.

كليد واژه: خالي، هنر اسلامي، معنويت، مفاهيم عرفاني

خلاقيت هنري و بينش عرفاني

عليرضا محمدي كله​سر


مينا سلماني


اين مقاله به معرفيِ عناصري از انديشة عرفاني مي​پردازد كه موجب شكل​گيري نگاهي هنري در بطن نظام عرفان اسلامي شده است. به عبارت ديگر، نوشتار حاضر در پي نشان دادن اين نكته است كه گرايش​هاي هنري و آثار خلق شده در سنت عرفاني بيش از آنكه به ذوق افراد و خالقان آنها وابسته باشد همچون روندي گفتماني از آبشخورهاي فكري اين سنت سيراب مي​شود. اين روند با دخالت آگاهانه يا ناآگاهانه در فرآيند آفرينش متون، آنها را به آثاري هنري تبديل كرده​اند.

 براي دست​يابي به اين هدف، از عنصر «آشنايي​زدايي» - در معنايي گسترده​تر از همتاي فرماليستي خود- به عنوان سنجه​اي براي شناسايي اثر هنري بهره گرفته شده است. بنابراين، ابتدا با نگاهي به نظريه​هاي ادبي سده​ي گذشته به جايگاه اين عنصر در نظريه​هاي مذكور اشاره و در ادامه، چگونگي حضور اين عنصر در انديشه و زبان عرفاني تبيين شده است. بينش عرفاني با ايجاد نگاهي عادت​ستيز، چند لايه و باطني در نويسندگان متون عرفاني، با نوسازي مداوم عناصر زبان،‌ به خلق آثاري هنري و برانگيختن ادراكي هنري در مخاطب مي​پردازند. 

كليدواژگان: زبان، خلاقيت هنري، عرفان، جهان​بيني.

درويش عبدالمجيد عارف هنرمند 


يونس نصيري
 

درويش عبدالمجيد طالقاني كه بزرگترين استاد خط شكسته نستعليق مي‌باشد در بعضي از تحريراتش از سر تواضع «درويش عبدالمجيد شكسته، شكسته نويس‌» رقم زده است.


در جواني براي كسب كمال و پربار ساختن هنر خويش به اصفهان رفته در آنجا اقامت گزيد و در آنجا به كسوت فقر در آمد و به همين جهت به نام درويش مشهور گرديده است.


ابتدا از روي خط مير عماد به تمرين پرداخت و در اين مسير به حد كمال رسيد. ولي روح سركش و پر خروش و آزاده وي آرام نگرفت و به خط شكسته روي آورد. استعداد و نبوغ خود را در كمال بخشيدن به اين خط زيبا به كار گرفت و توانست با كلك سحر آميز خود و در كمال قدرت اين خط را به نهايت استواري و كمال برساند و خط شكسته را به زيباترين حد ممكن برساند و علاقه مندان و شيفتگان را مجذوب و مسحور خلاقيت خود ساخته ارباب كمال را به تحسين وتعظيم خود بر انگيزد. او با عشق و رياضت به خط شكسته غنا بخشيد و به اوج زيبايي و ظرافت رسانيد، بطوري كه دسترسي براي ديگران ميسر نشده است. چنانكه مولانا حاجت شيرازي در وصف او اين رباعي را سروده است:

اي گشته ميل به خوشنويسي ز نخست       مفتـــــاح فراين هنـــــر خانه تست


تا كرد خدا لوح و قلم را ايجـــــــــاد      ننوشته كسي شكسته را چون تو درست


اين هنر مند عارف، شاعر نيز بوده و در ابتدا خموش و سپس مجيد تخلص مي‌كرده و ديوان اشعارش بالغ بر ۱۵۰۰ بيت است. وي با شاعراني چون لطفعلي بيگ آذر، مشتاق،‌هاتف اصفهاني، رفيق و صهبا معاصر و معاشر بوده است.


عمر درويش كوتاه و محنت بار بود و بيش از ۳۵ سال عمر نكرد. ولي در اين مدت عمر پر بركتش توانست آثار فاخري از خود بجاي بگذارد كه زينت بخش كتابخانه‌ها و موزه‌هاي ايران و جهان است. لازم به ذكر است كه آثار ارزنده وي ثمره تلاش ۱۵ سال آخر عمر اوست. (۱۱۷۰ – ۱۱۸۵) 


سيد علي اكبر گلستانه نسبت به استاد چنين بيان مي‌دارد:


درويش عبد المجيد جوهر وجود مسعودش از ميزان وصف و انديشه خارج بوده و آفتاب عالم تاب حسن خطش از افق فيض الهي طالع و در نصف النهار نهايت كمال در مفارق مشتاقان ساطع، استادي بود كه گلزار ممالك خطوط از ترشحات سحاب قلمش شاداب و خندان و بوستان فضل از باغباني انديشه فكرش محضر.


«دليل راه»، نقش نمادين مناره‌هاي مسجد در تقرب به معبود

مهدي صادق احمدي


شعري اولياء


معماري و شهرسازي اسلامي بخشي از منظومه تمدني است كه تجلي گاه عرفان اسلامي است. مقايسه تطبيقي بسياري از ويژگي‌هاي معماري اسلامي با مباني سلوك عرفاني كه در ادبيات و متون اسلامي تبيين شده‌اند، مي‌تواند راه گشاي شناختي عميق‌تر و مبين تفسيري نمادين از اين معماري باشد. در اين مقاله نحوه حضور كالبدي مسجد در شهر اسلامي و اهميت كيفيت تقرب به آن و جايگاه مناره در اين تقرب مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تا ضمن كنكاش در معني و مفهوم اين كيفيت به مقايسه نمادين آن با كيفيتهاي سلوك عرفاني پرداخته شود. اين رابطه به طور خاص در اينجا درباره مسجد جامع يزد بررسي شده و امكان تعميم آن به ساير مساجد اصيل نيازمند تأمل بيشتري است.

اين مقاله ضمن مروري بر معناي نمادين مناره، از طريق تفسير يك تجربه قابل تكرار، اهميت عرفاني آن را در مسير تقرب به لحظه‌هاي ملكوتي نماز مورد كنكاش قرار داده است.

كليد واژه: مناره، تقرب به مسجد، سلوك عرفاني، مسجد جامع يزد

رابطه‌ي نمادپردازي و وجه عرفاني در نظام گفتماني هنرهاي سنتي- اسلامي

ايمان زكريايي كرماني


هنرهاي سنتي – اسلامي به عنوان بخش مهمي از فرهنگ و هنر اسلامي ايران، بيانگر هويت فرهنگي اين مرز و بوم است. امروزه بحث هنرهاي سنتي و اسلامي در محافل علمي و هنري به صورت يك گفتمان فعال در آمده كه نتيجه‌ي آن جلب نظر و ايجاد مسأله و دغدغه‌ در ذهن بسياري از صاحب‌نظران و پژوهشگران اين حوزه است. هريك از پژوهشگران از زاويه‌ي ديد خاص خود به نظريه‌پردازي در اين حوزه پرداخته‌اند و همين مسأله موجب شده يك تنوع و پويايي مطلوبي در مطالعات نظري هنرهاي سنتي- اسلامي شكل بگيرد. در اين راستا وجه عرفاني همواره مورد توجه بوده است و بسياري از پژوهش‌ها را به خود اختصاص داده است. در اين مقاله نگارنده ضمن بازتعريف مفاهيم عرفان و نمادپردازي در حوزه‌ي نظام گفتماني هنرهاي سنتي- اسلامي قصد دارد به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه اصولاً چه رابطه‌اي بين نماد‌پردازي و تمثيل‌گرايي با وجه عرفاني گفتمان در هنرهاي سنتي- اسلامي وجود دارد و هنرمند هنرهاي سنتي چه كنش و واكنشي به مفاهيم عرفاني در فرايند معناپردازي در هنرهاي سنتي دارد؟ بنابراين اين مقاله با بهره‌گيري از روش توصيفي- تحليلي و تفسير هرمنوتيك قصد دارد ضمن بازخواني مفاهيم نماد، تمثيل، عرفان و بيان وجه تمايز آن با تصوف به پاره‌اي از شاخصه‌هاي تأثيرگذار از عرفان مانند توجه به آيات قرآني، توكل، سلوك و مراتب و اخلاق را در هنرهاي سنتي-اسلامي معرفي نمايد. نتايج حاصل از اين پژوهش مي‌تواند راهگشاي نسل جديد هنرمند در غنا بخشيدن و اعتلا دادن به هنرهاي سنتي-اسلامي و احياي آنها باشد.


واژگان كليدي: وجه عرفاني، نمادپردازي، تمثيل‌گرايي، هنرهاي سنتي-اسلامي

رد پاي عرفان در ميان خوشنويسان مسلمان

اسراء صالحي


ارتباط تنگاتنگ ادبيات ديني و خوشنويسي را در تمامي اعصار مي‌توان يافت. خوشنويسي هنري اصيل و ريشه دار در ميان مسلمانان جزو آن دسته هنر‌هايي مي‌باشد كه سينه به سينه توسط استادان به شاگردانشان انتقال يافته است و اساتيد قبل از آموزش خوشنويسي به شاگردان خود، راه و روش تزكيه نفس، سلوك و تجلي مراحل عرفان را به شاگردان خود مي‌آموختند زيرا در هنر خوشنويسي، خوشنويس با روح و احساس خود ارتباط برقرار كرده و اگر اين روح تربيت نشده و خالص نشود خط خوشنويس نمودي شيوا و رسا نمي يابد. همانا اين بيت زيبا را از تمامي اساتيد خط بار‌ها و بارها شنيده ايم كه:

داند آن كس كه آشناي دل است    كه صفاي خط از صفاي دل است

در دوره‌هايي از تاريخ خوشنويسي، در كشور‌هايي مانند ايران، عراق و دولت عثماني هنرمندان خوشنويس از مهد مدارس علميه به پا خواستند كه كتابت قرآن و يا آياني از قرآن همراه با آداب خوشنويسي جزو امر مهم طلبگي محسوب مي‌شده است، كه همانا اين امر منجر به تزكيه نفس و قرار گيري در مسير عرفان مي‌شود. ارتباط با قرآن و كتابت آيات در ميان پيامبر اسلام و ائمه مورد تمجيد و ستايش قرار گرفته است و در اين ميان آموزه‌هاي ديني استادان عارف در خوشنويسي اسبابي است كه اين هنر با عرفان پيوند‌هاي قوي داشته باشد كه در اين مقاله سعي بر آن خواهد شد تا بعضي از دلايل ورود عرفان در هنر خوشنويسي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 

كليدواژگان: خوشنويسي اسلامي، عرفان، سلوك

رمز و راز نقش بال و فرشته از نگاه عرفاني در آثار دورۀ سلجوقي و ايلخاني

تارا بهبهاني


در نگاه كلي به هنر ايران در دوره‌هاي مختلف، مفهوم بال و انسان بالدار در شاخه‌هاي متنوع هنري قابل توجّه است. با آغاز اسلام به رغم تمام محدوديت​ها در شمايل​نگاري نقش بال و فرشتگان به كررّات ديده مي​شود. در سفال​هاي نيشابور، سمرقند و ري در قرن چهارم و در دوره سلجوقيان، نقش حيوانات بالدار اسطوره​اي مانندگريفون، اسفنكس و گاه يك يا دو فرشته مشاهده مي​شود. در دوره ايلخانيان، تعدادي نگاره با نقش فرشته ديده مي​شود كه معروف​ترين آنها تصاوير موجود در جامع التواريخ رشيد الدين​فضل​الله و دقايق الحقايق، آثار الباقيه و معراج​نامه هستند. بررسي نماد و نشانۀ اين نقوش در دو دوره پيوستۀ سلجوقي و ايلخاني از نگاه عرفان و اسلام هدف اين پژوهش است. تكامل و تحوّل نقش بال، ميل و نياز انسان را به جمال و جلال الهي نشان مي‌دهد.اين ارتباط با ملكوت جز با چنگ زدن به ريسمان الهي و وارد شدن درحوزۀ عرفان اسلامي ميسر نمي‌شود. 

رموز نهفته درتصوير بال​ها در يك نگاه ساده هويدا نمي شود، بلكه با بررسي آن به عنوان يك نشانه، تا حدودي مي‌توان داستان و علت حضور آن را يافت. اين تاويل و تفسير نشانه‌هاي موجود در اثر است كه مخاطب را به حقيقت نقش بال و موجودات بالدار در هنر اين دو دوره نزديك مي‌كند. با مطالعه و رمزگشايي از مفهوم بال و فرشته در هنر ايران، در اين دو دوره به نتايج جالب توجّهي در زمينۀ عرفان اسلامي مي​رسيم.

كليد واژه: بال و فرشته در هنر، نقوش سلجوقي، نقوش ايلخاني، انسان بالدار در هنر

رويكرد عرفاني به هنر از ديدگاه مولاناو تأثيرآن بر نگارگري

دكتر مهدي محمد زاده


محمد صادق معتمدي


اين مقاله در نظر دارد با توجه به ضرورت شناخت هنرومعناي آن نزد عرفاي مسلمان، از منظر نظر مولانا(عارف بزرگ قرن هفتم)به بررسي وتحليل هنر ايراني اسلامي بپردازد.بر اين اساس ضمن مروري بر رويكرد عرفاني به هنر اسلامي وعلل توجه عرفا به اين مضمون(هنر ومقام عرفاني آن)تلاش مي‌شود تاثيربينش نهفته در ادبيات عرفاني بر هنرمندان ونمود آن در آثار هنريمورد مداقه وتحليل قرار گيرد.چراكه هنر در عالم اسلام در بستر تصوف وعرفان رشد كرده است.

اهميت هنر در نظر مولانا متناسب با جهانشناسي عرفاني تفسير مي‌شود و همانند همه اعمال انسان، زماني واجد ارزش است كه پرتوي از جمال حق رابه رهرو نشان دهد. او درعرفان پيرومكتب جمال است كه بيش از همه فرقه‌ها وسلسله‌هابا هنر موافقت دارد.اين مكتب هنر رابهترين نمونه عشق ورزي به جمال الهي ميداند.اگر نگاهي اجمالي به آثارمولانا كه آيينه تمام نماي فرهنگ ايراني است بيفكنيم درخواهيم يافتكه در اين فرهنگ واژه هنر همواره باتعالي،خير،عشق وزيبايي پيوند وجودي داشته ودارد.نمونه‌هاي بسياري از اشعار او حاكي از اين مدعاست.

واژگان كليدي: رويكرد عرفاني به هنر، منظرمولانا، مقام عرفاني،نگارگري.

سياه مشق بديهه نويسي در خوشنويسي نستعليق

بهروز شريفي زيندشتي


بدیهه​سازی یکی از لوازم خلاقیت هنری است و هیچ هنرمندی بدون میزانی از  بدیهه​سازی دست به خلق اثر هنری نمی​زند. در جریان خلق یک اثر هنرمند از قواعد، مهارت​ها و اصولی که برای او شناخته شده​اند بهره می​گیرد. معرفتی که انسان به ناگهان و بدون فرایند تفکر و تعقل بدست می​آورد معرفت شهودی، الهامی و اشراقی نام دارد؛ این معرفت را که از انسان سر می​زند بدیهه​سازانه است. و سیاه​مشق اساساً ممارستی است  در بدیهه​سازی و تمرینی است برای رام کردن انگشت و مچ دست و حرکت بازو و ساعد و تربیت آنها، تا با حس و حال و ایمان وذوق هنرمند همسنگ و هم​آواز شوند.



سیاه​مشق در واقع مثال بارز بدیهه​​سازی در خوشنویسی است و بدیهه​سازی مستحیل شدن در معنای اثر و تبدیل آن به یک صورت و غوطه خوردنی مستانه در تمامیت یک اثر هنری است. 

واژگان کلیدی: نستعلیق، سیاه​مشق، خوشنویسی، بدیهه​سازی، شهود



ضرورت احيا هنر قدسي در شهرهاي بزرگ صنعتي

رسول اسدي


سميه صالح آبادي


منظور از هنر قدسي، تجلي زيبايي عالم قدسي در اجزاي عالم ناسوت است، كه اين زيبايي باعث حضور مقدس حقيقت در محيط و ورود آن به درون انسان و تحول او مي‌شود، زيبايي نهفته در هنر مقدس وسيله ايست براي حركت و انتقال جوهر نقساني انسان به سوي خدا به عبارت ديگر هنر مقدس كه صيغه ديني هم دارد از دروني ترين گسترده و مختلف سياسي، اجتماعي، علمي، فرهنگي و اقتصادي از قطب‌هاي پذيراي افراد مهاجر و جوياي نام و نشان و كارو ثروت از نقاط مختلف يك كشور به حساب مي‌آيند. از اين رو در شهرهاي بزرگ جلوه‌هاي سنتي زندگي و آداب و رسوم و فرهنگ‌ها و به تبع آن هنر و معنويت دچار يك دگرديسي عميق مي‌شوند و افراد با صيغه‌هاي فرهنگي مختلف بر اثر تماس دائم با فضاهاي سخت و سياه و سرد دچار ملالت و خستگي و افول شخصيت فرارونده و كمال گرا مي‌گردند. در شهرهاي بزرگ امروزي و در فضاهاي مدرن آن همه چيز مشكل، تجملي و تصنعي يافته و با تنزل سطح زيبايي به تجمل معناي حقيقي زدگي نيز گمشده است آن گونه كه زندگي دون شأن و شخصيت انسان است.

در زيستگاه‌هاي سنتي انسان هر چند خشت و گل و چوب و سنگ و مصالح اصلي آن‌ها بود اما به لحاظ انطباق كامل با طبيعت آدمي همانند آغوش مادر گرم و زيبا و آرام بخش بودند و به علت فرصت‌هاي فراغت بسيار و تفكر و انديشه، هر انساني هنرمند ويژه اي بود كه در تهيه ابزار و ادوات زندگي و كار تا بافت پارچه و فرش و گليم و گبه و سبد جهت فروش و امرار معاش حوصله به خرج مي‌داد، وقت مي‌نمود و عشق را از عمق وجود خويش بر آن‌ها مي‌تاباند و اين حقيقتي است كه امروز به فراموشي سپرده شده كه هويت هنر از دل زندگي بر مي‌خيزد، در صورتي كه در شهرهاي بزرگ و مدرن، هنرمند(انسان ويژه ايست) كه آثار هنري خود را در گالري‌هاي خاصي در نقاط خاصي از شهر به نمايش مي‌گذارد تا خودي نشان دهد و نام و نشاني و شايد مكنت و ثروتي به هم بزند.

ابزار يك بار يا چندبار مصرف كه جز گسترش فرهنگ مصرف گرايي و تحميل هزينه و فشار كار بيشتر و آلودگي محيط زيست ثمره‌ي ديگري نداشته اند گويا جزء لاينفك شهرهاي صنعتي‌اند، نگاه به اين ابزار از همان ابتدا نگاه زباله ايست زيرا ضمن خريد آن‌ها كيسه زباله نيز تهيه مي‌شود در صورتي كه ابزار سنتي كه طبق اصول خاص و با امكانات، لوازم و رنگ‌هاي طبيعي ساخته مي‌شدند همه جلوه‌هايي از هنر بودند، بنابراين هنر و زيبايي در همه جاي زندگي به چشم مي‌خورد تا آن جا كه حتي كوبه‌ي درب‌هاي منازل را براساس شخصيت افراد طراحي نموده خاص مرد و زن با طرح و جنس مختلف كه صدايي متفاوت داشته باشند مي‌ساختند. چرا گذشتان ما عمرهاي پر ثمر و زيبا داشتند و ما امروز چنان باحسرت از آن‌ها ياد مي‌كنيم كه گاه مزه‌هايي مي‌سازيم كه در آن تا لنگ و قطيفه‌هايي كه به حمام برده مي‌شد قاب گرفته مي‌شود؟ زيرا نياز انسان به درك و لمس زيبايي به همان اندازه ايست كه هوا براي نفس كشيدن نياز مي‌باشد، آري آن چه انسان معاصر با شرايط خاص در موزه‌ها و ساختمان‌هاي تحت حفاظت‌هاي ويژه نگه مي‌دارند براي انسان سنتي جزء لوازم طبيعي و روزمره زندگي بود درواقع شهرها و روستاهاي سنتي همه در حكم موزه بوده اند، براي مثال فقط كافي ست پوشش مردم شهرهاي بزرگ و صنعتي در نظربگيريد و آن را با پوشش‌هاي سنتي مقايسه كنيد، پوشش‌هاي نوين همه يافته شده با دستگاه‌هاي فني پيچيده بدون دخالت دست مي‌باشند در صورتي كه پوشش‌هاي سنتي همه بافته شده با دست و با دقت نظر عاشقانه يك يا چند نفر فراهم آمده است....

عرفان در فرهنگ ورزش زورخانه‌اي

مهدي فراموشي


علي فراموشي


انسان موجودي است ناشناخته كه مدام در وجودش خود را جستجو مي‌كند تا در نهايت به كمال برسد و از هر ناپسندي كه مغاير اخلاق انساني است دوري جويد. وي براي رسيدن به تعالي و كمال بايد جسم و روح خود را يكي كند. او بعنوان كامل ترين و پيچيده ترين پديده جهان مادي، حلقه اي از زنجير طبيعت به حساب مي‌آيد و براي تعادل وجود خود با خويشتن خويش و طبيعت و نيز با مبدا هستي ارتباط منسجمي برقرار مي‌نمايد، پيچيدگي جسم و روح انسان و پيدا شدن ارتباط عميق جسم فيزيكي و روح متافيزيكي انديشه را به خود مشغول كرده است تا بهتر بيانديشد و ارتقا پيدا كند و براي اينكه به اين مهم برسد از جمله بايد به علم حركت دروني خود يعني همان نيروي شگرف درون كه خفته است آگاه شود و به كمك حركات جسماني و ورزش اين نيرو را تجلي دهد. ورزش يا ورزيدن يعني در انجام حركات جسمي استمرار داشتن و پياپي بودن و انديشه كردن و توان جسم را برشمردن تا در نهايت يكي كردن جسم و روح.

 از طرفي انسان اجتماعي همواره دوست دارد در ارتباط با هم نوع خود باشد ورزش صحنه اي فراهم مي‌سازد تا او با هم نوع خود ارتباط برقرار كند و وجود خود را در راستاي خدمت به خلق جاري نمايد. در اين مقام ورزشكار صفت پهلواني مي‌گيرد و منزلت رفيع قهرماني كه در درونش آميزه اي از غرور و خود دوستي ايجاد نموده پايين آمده و رسم آيئن عرفان ورزشي كه همانا خدمت به خلق است خود را آشكار مي‌سازد. ورزش موقعيتي به وجود مي‌آورد تا آدمي نيك بيانديشد تا ارتقا يابد و بتواند جسم و روح را يكي كند.

ورزش تغيير فيزيولوژي انرژي انساني و انشاي تن و روان، در مجموع براي هم بودن و براي هم زيستن مي‌باشد يكي از صحنه‌هاي مهم ورزش زورخانه‌ها مي‌باشند. زورخانه‌ها كه با هدف و فلسفه پهلواني و ارتقاي آيئن عرفان ورزشي بوجود آمده است باعث مي‌شود قلب ديده بينا پيدا كند و شخص به درون خود با انجام حركات جسماني اشراف پيدا كند و وارد معرفت گردد. اين ورود آغاز آيئن شكوهمند عرفان است كه مطلع آن اخلاق و جوانمردي است كه فخر بزرگ آدميان است در زورخانه‌ها رسم فتوت و جوانمردي با حركات نمادين جسماني كه منشا اسلامي و باستاني دارد آموزش داده مي‌شود تا انسان به معرفت برسد و خويشتن را فراموش كرده و به خدمت خلق سوق پيدا كند. زورخانه‌ها از دوران باستان ظهور پيدا كرده اند و با ظهور اسلام و تاكيد بر تربيت نظامي پسران موضوع ورزش كردن آنها جدي تر شد بنا به شهادت برخي از منابع، پورياي ولي نخستين زورخانه را پايه گذاشت. اين مكان‌هاي مقدس كه شبيه عبادتگاه‌ها بنا شده اند جايي هستند براي تقويت روحيه ورزشكاري، تواضع فروتني و دوري از تكبر و رسيدن به منش پهلواني. در اين مكان حركات نمادين جسماني همواره با دعا و وآيئن‌هاي عرفاني و اسلامي برگزار مي‌گردد. درب ورودي زورخانه كوچكتر از درهاي معمولي طراحي شده است به نحوي كه افراد هنگام ورود با حالت خضوع وارد مي‌شوند و سقف زورخانه بلند و گنبدي شكل، شبيه معابد و مساجد مي‌باشد اسباب و آلات ورزش باستاني كه اكنون از آنها در زورخانه‌ها استفاده مي‌شود عبارتست از سنگ، تخته شنا، ميل، كباده.

از كهن ترين آداب زورخانه دعا كردن است كه در پايان ورزش انجام مي‌گيرد دعا‌ها با همان جنبه‌هاي اجتماعي و نقطه نظرها با همان اندك تفاوت در صورت، 

مرشد در زمان ورود يك شخص والامقام يا ورزشكار برجسته و پيشكسوت به محيط زورخانه زنگ را به صدا در مي‌آورد و ضربه اي به ضرب خود وارد آورده و اشعاري مناسب و حماسي در مدح ميهن دوستي و يا اولياء اله مي‌سرايد. ميل ابزار ورزشي است از چوب استوانه اي شكل مايل به بدنه مخروط. شكل ميل تداعي كننده گرز است و قدمت آن به دوره‌هاي كهن مي‌رسد. چون ورزش زورخانه اي از رياضت‌هاي اهل فتوت بود از وسيله اي شبيه ميل براي ورزيده ساختن خود استفاده مي‌كردند. غلامرضا انصافپور به نقل از كتاب مينوي خرد معتقد است كباده در زورخانه همان كمان آمادگي يا كمان مشق براي جنگ با اهريمن استفاده مي‌شده است. همچنين سنگ كه دو قطعه تخته سنگ حجيم به شكل نعل كفش‌هاي قديمي است. سنگ زورخانه به گفته پژوهشگران همان سپر است و ورزشكاران براي قوي كردن بازو‌ها از آن استفاده مي‌كردند. در عراق به سنگ «باب خيبر» مي‌گويند تا ياد حضرت علي در شكستن در قلعه خيبر را گرامي بدارند.در اين مكان قابليتهاي جسماني، رواني، عاطفي و اجتماعي ورزشكاران تقويت مي‌يابد. احترام به بزرگتر،دوري جستن از ناپاكي بوسيله حركات ورزشي تقويت مي‌گردد.ورزشكاران آيئن گلريزان بجا مي‌آورند كه همان خدمت به خلق است. آنها مي‌كوشند با حركات جسماني جسم و روح خود را پرورش دهند تا در خدمت خلق باشد. زمزمه ورزشكاران در گودهاي زور خانه اشعار زير است:

خانه ورزش ما جاي هوسناكان نيست    جاي پاكان بود اين منزل ناپاكان نيست
خانه ورزش ما هست علي رغــم فلك   سرزميني كه بود پاك تـر از چشم ملك


 انتظار مي‌رود رفتار ورزشكاران باستاني كار در زورخانه مبتني بر اصول آيين فتوت و جوانمردي، از روي گذشت، فروتني، پرهيزگاري، عدالت، صفا و ادب باشد. با توجه به اين اصول، ورزش باستاني داراي آداب و رسومي است كه هر ورزشكار وظيفه دارد از لحظه ورود به زورخانه تا هنگام خروج در چهارچوب اصول و مقررات آن عمل كند. تا بدين وسيله ورزشكاران به معرفت دروني برسند و روح پهلواني و جوانمردي در كالبد جسم آنها دميده شود.

كلمات كليدي: عرفان، ورزش، زورخانه، پهلواني

عرفان در موسيقي مقامي

حميد فريد


در جوامع امروزي براي عرفان تعاريف متفاوتي بيان شده است كه در مجموع بيانگر حالات و روحيات معنوي انسان است، و اين حالت در هنر بيشتر از هر نوع ديگري از عرفان نمايانگر است. عرفان و هنر هر دو از مباحث ذوقي​اند كه با احساس لطيف آدمي ارتباط نزديك داشته و انعكاسي از عالم ملكوت و ذات حضرت حق در كره خاكي است كه با جمال و كمال يگانه اش تناسب دارد. از آنجايي كه ذات هنر زيبايي است و عشق مخلوق به خالق نيز از جهت همين زيبايي بي حد آن است، هنرمند(هنرمند شرقي) را بر آن داشته با اثر زيبايش جلوه​اي از اين زيبايي را تصويرگر باشد.

در ميان هنرها، موسيقي و از آن ميان موسيقي مقامي بيانگر زيبايي خاصي است كه از فطرت انسان برخواسته و همواره عارف را براي رسيدن به حالات معنوي و دروني خاص خود همراه بوده است. موسيقي مقامي يادگار جلوه‌هاي زيبايي از فرهنگ ديرينه​ي مشرق زمين است كه از تحريف و دگرگوني مصون مانده است. اين نوع موسيقي هميشه با روح و ذوق هنرمندش ارتباطي ناگسستني داشته است و هنرمند موسيقي مقامي همواره به دنبال خلوتي بوده كه با ساز خود به نيايش ذات يگانه معبودش بپردازد.

واژه​هاي كليدي:عرفان، موسيقي مقامي،عارف، هنرمند

عرفان زيبايي شناسي علامه جعفري در مجموعه معماري شيخ صفي الدين اردبيلي

دكتر حسن ستاري ساربانقلي


رضا داننده جناقرد


هدف مقاله حاضر بيان نمادها و مفاهيم نمادين عرفاني به كار رفته در طرح معماري ارسن مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي بر مبناي آراي عرفان زيبايي شناسي علامه جعفري است. علامه جعفري از انديشمندان مطرح معاصر اسلامي در حوزه زيبايي شناسي شمار ميرود. مجموعه ارسن معماري شيخ صفي الدين اردبيلي مجموعه مشتمل بر سبكهاي معماري اسلامي عمدتا آذري و اصفهاني از سده هشتم و به بعد و داراي ساختمانهاي پيرامون آرامگاه يا گنبد الله الله و در برگيرنده خانقاه، چيني خانه، آرامگاه شاه اسماعيل و بي بي آغا ماه منير، حرم خانه سرا، تالار بتني و چله و نيز مشمل بر چهار حياط بوده است. شناخت و تحليل يك اثر مهم معماري نظير ارسن شيخ صفي الدين اردبيلي بر مبناي ابعاد و ديدگاههاي عرفان زيبايي شناسانه علامه جعفري، در نهايت سبب بررسي و شناخت بهتر اثر معماري با محوريت انديشه‌هاي عرفان اسلامي خواهد گرديد. روش پژوهش به دو صورت توصيفي-تحليلي و پيمايشي استوار بوده است. براي بررسي و نيز تحليل آراي زيبايي شناسي علامه جعفري از شيوه توصيفي-تحليلي و با اتكا به ابزار مطالعات كتابخانه اي و براي بررسي معمارانه ارسن صفي شيخ صفي الدين اردبيلي از شيوه پيمايشي و با استفاده از ابزار مدارك معماري، نقشه‌ها، عكاسي و حضور عيني در فضا استفاده شده است. نتايج تحقيق ضمن اينكه امكان تحليل زيبايي شناسي يك اثر معماري مبتني بر آراي زيبايي شناسي عرفان اسلامي را جلوه گر مي‌سازد؛ بيانگر پتانسيل‌هاي عرفان اسلامي در فهم متقابل اثر هنري است. از يافته‌هاي حاصل از تحقيق مي‌توان براي تدوين ادراكي عرفاني آثار معماري دوره اسلامي سود جست.

كليد واژه: عرفان اسلامي، زيبايي شناسي، علامه جعفري، ارسن شيخ صفي الدين اردبيلي، طرح معماري

عرفان مولانا؛ با مطالعه هنر سماع به عنوان تجلي گاه آن

امير جالبي


دكتر محمد مهدي رئيس سميعي


قسمت اعظم ادبيات ايران را «ادب صوفيه» تشكيل مي‌دهد. از لطيف ترين مضامين عاشقانه گرفته تا اندرزهاي اخلاقي، همه در اقوال و اشعار صوفيه يافت مي‌شود. اصلا تصوف يك نوع روش زندگي است كه محبت خدا و شناخت حقيقت، اركان اصلي آن را تشكيل مي‌دهد. در خانقاه‌ها و مجالس صوفي گري هم فقير و غني بي تفاوت و امتياز كنار هم مي‌نشينند، موسيقي و حركات بدني به عنوان سماع و وجدي كه به خاطر خداست، برگزار مي‌شود. در دوره مولانا اين رقص به اوج خود مي‌رسد و بعد از او نيز به عنوان سماع مولويه در اقصي نقاط، به ياد اين عارف گرانقدر برگزار مي‌شود . در اين نوشتار نيز ابتدا به جنبه‌هاي شخصيتي مولانا و كساني كه در عرفان او تأثير گذار بودند، پرداخته مي‌شود سپس به ابعاد مختلف عرفان نظري وي و ديدگاه‌هايش در مورد آن كه پايه‌هاي عرفان او را تشكيل مي‌دهد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در بخش اصلي، رقص عرفاني سماع كه تجلي گاه عرفان وي محسوب شده،از جهات گوناگون تحليل مي‌شود و در پايان، ارتباط سماع با رقصهاي آييني قبل از اسلام بيان مي‌گردد.

واژه‌هاي كليدي : مولانا، عرفان، تصوف، رقص سماع، خدا

كاربرد مفهومي هندسه و عدد در نقوش شمسه و گره چيني

دكتر محمد باقري


نسرين كيخا


هندسه در هنرهاي اسلامي كه در راس آنها خوشنويسي و معماري قرار دارد، جايگاه و نقش مهمي دارد. هندسه‌ي اسلامي با پيام و محتواي معنوي و عرفاني در هنرهاي اسلامي به كار گرفته شده است. 

به تعبيري ديگر نقوش هندسي تمثيلي از تابش انوار منبع فياض هستي است كه به گونه اي ديگر (تمثيل وار) در امتداد خطوط و زواياي موجود كه همگي منتهي به شكل مشخص و معمول «شمسه» مي‌شود كه خود نام اين شكل يا «گره» نيز منبع نور جهاني، خورشيد است و بر همه‌ي نقاط گسترده‌ي مورد نظر پرتو افكني مي‌كند، حضور مؤثر دارد. 

طرح‌هاي هندسي، كه منشأ هنر گره چيني هستند معمولاً شامل يك شمسه‌ي چند ضلعي در وسط بوده و چند شكل هندسي ديگر در اطراف به نحوي ترسيم شده تا بتوانند فضا را پر نمايند. اين طرح‌ها داراي اسمي مشتمل بر نام چند عددند، عدد به كار رفته مربوط به تعداد اضلاع شمسه و چند ضلعي‌هاي اطراف مي‌شود، اگر چه شمسه و چند ضلعي‌هاي گره چيني مي‌تواند داراي هر تعداد ضلع بوده و يا به عبارتي بر مبناي هر عددي باشد اما در اين طرح‌ها، شمسه و چند ضلعي فقط براساس اعداد خاص رسم شده است. 

در اين مقاله ابتدا كاربرد مفهمومي هندسه و مهم‌ترين اشكال هندسي و بيان مفاهيم عرفاني و كاربرد آن در نقوش شمسه و گره چيني مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس اعدادي كه بيشترين كاربرد را در اين فن داشته اند مشخص مي‌شود. آن گاه مفهوم اين اعداد از ديدگاه تصوف و تشيع مورد مطالعه قرار مي‌گيرد تا تعيين شود هدف از تأكيد بر روي طرح‌هاي ويژه بر مبناي اعداد خاص چه مفهومي از اين ديدگاه دارد. اين تحقيق به روش استقرايي صورت گرفته .

واژگان كليدي: هندسه، شمسه، گره، اعداد.

كاشي زرين فام مظهر كمال و آيينه هنر و عرفان اسلامي

الله شكر اسدالهي تجرق


زهره كامران آزاد


كاشي زرين فام به مدت 140 سال از تاريخ هنر ايران نمود مي​يابد، كه اين دوره از تاريك​ترين و پرحادثه​ترين ادوار تاريخي ايران مي​باشد. اين كاشي​ها مجموعه​اي از چندين هنر مي​باشند، كه در آن نگارگري و شعر و خوشنويسي با سفال و لعاب در هم آميخته و آن چه عرضه شده، تلفيقي از هنر و ادبيات مي​باشد. لعاب زرين فام به هنرمند اين امكان را مي​دهد كه نقوش انساني، گياهي، و حيواني پر تفضيلي را به همراه نوشته در داخل اين كاشي​ها بتواند به تصوير بكشد. اشعار و تصاوير نقش شده در اين كاشي​ها همه نمادين هستند و از بار معنايي و عرفاني برخوردار بوده و هم​نشيني بي​نظير آنها در كنار يكديگر نشاني از تدبير و درايت سازندگانش دارد كه با حسن انتخاب خود خلقتي شكوهمند را باعث شده​اند. كاشي زرين فام ستاره​اي با فرم صليب يا چليپا قابل تكثير است. اين كاشي​ها هم در فرم خود، هم در رنگ و نقش و مفاهيم اشعار و تصاوير از كامل​ترين نمونه​هاي تزئيني در معماري ايران هستند.در اين مقاله با استناد به مفاهيم نمادين نهفته در تصاوير و فرم و رنگ كاشي، كاشي زرين فام را به عنوان يكي از كامل​ترين عناصر تزييني-كاربردي در معماري ايران معرفي مي​كنيم.

واژگان كليدي: كاشي زرين فام، هنر و عرفان اسلامي

گرايش عرفان به ساحت درون و تجلي آن در معماري اسلامي

(مطالعه موردي: سير تحول كالبدي بقاع متبركه منطقه طالقان)

عباس آياتي فرد


محبوبه عزيزخاني


اين نوشتار تلاشي است براي بازنمايي حضور يك خصيصهء عرفاني در تجليات و آثار هنري؛ تجلي اصالت باطن در معماري. هدف آن است كه از دريچه​اي ديگر به مقولهء اصالت باطن و درون​گرايي به عنوان خصيصه​اي عرفاني- در معماري نگريسته شود، چرا كه عمده مباحث در اين مقوله محدود به توصيف درون​گرايي در يك بناي موجود بوده است.فرض بر اين است كه خصيصهء فرهنگي توجه به باطن و درون، محرك و هدايتگرِ جامعه در توليد آثار معماري اسلامي بوده است.حتي بخشي از آثاري كه به هر دليل در شكل ابتدايي خود درون​گرا نبوده اند، با گذشت زمان و در طي مراحل توسعه​اي خود، در طول سيري معنادار، تبديل به بناهاي درون​گرا مي​شوند.

اين سير در معماري بقاع امامزادگان قابل مشاهده است. اين بناها در ابتدا، فرم‌هاي ساده، برجي شكل و نشانه اي داشته اند.با گذشت زمانو با حضور بيشتر مردم در اين مكان​ها ونيز تعميق فرهنگ زيارت، تبديل به مكان‌هايي معظم مي​شوند كه از جمله خصايص آنها درون​گرايي است.

نمونهء آماري مقاله محدود به منطقه طالقان است. در راستاي اين پژوهش، كليهء بناهاي زيارتگاهي منطقه مورد بازديد قرار گرفت و با تحليل وضع موجود( از طريق پژوهش ميداني:برداشت پلان،بررسي بنا در محل، تصوير برداري، آسيب شناسي و ...) و استناد به مطالعات كتابخانه اي به كنكاشي در اين رابطه پرداخته شد.

كليد واژه: درونگرايي، معماري اسلامي،بقاع متبركه،سير تكامل، ناخودآگاه، وحدت.

مسجد سيد قليچ ايشان، تجلي گاه هنر و عرفان اسلامي

پريسا نامي گرمي


محمد امين فروتن


در ميان معارف اسلامي، معرفتي كه به طور خاص به موضوع اساسي كيفيت سير و سلوك روحاني انسان و مبارزه با هواي نفساني و وصول وي به مقام فناء في الله و بقاء بالله مي‌پردازد، عرفان است. از ديرباز هنر مجالي براي نفوذ اصول و مفاهيم عرفاني به قلب و روح مسلمانان بوده است و دلباختگان هنر اسلامي، و همچنين عرفان، دستاويزي براي هنرمندان بوده تا آثاري فرازميني و خالص خلق كنند،در واقع تعمق و تامل در جنبه‌هاي دروني هنر و فهم زبان رمز گونه و تمثيلي آن كه حاوي تمامي معارف عرفاني است،امري ضروري و انكار ناپذير است.به جرات مي‌توان گفت هنر معماري در بين ساير هنر‌ها با در بر گرفتن بعد زمان و مكان توانسته مفاهيم عرفاني را ملموس تر و پويا تر به منصه‌ي ظهور برساند و اثري پايدار تر و وسيع تر بر مخاطب خود بگذارد.در اين بين مسجد كامل ترين بنايي است كه هنرمند معمار با خلق آن توانسته اصول و مباني عرفاني و حكمت‌هاي الهي را تمام و كمال بيان كند.در اين پژوهش به دنبال بيان برخي اصول عرفاني ظهور يافته در مساجد خواهيم بود و نهايتا اصول ذكر شده را با ذكر نمونه اي موردي در مسجدي واقع در روستايي دور افتاده و فراموش شده در شمال كشور بررسي خواهيم كرد.

كليد واژه: عرفان، هنر اسلامي، معماري،مسجد سيد قليچ ايشان

مطالعه‌ي بعد عرفاني و نظام تصوف در نظام گفتماني فرش كرمان

ايمان زكريايي كرماني


امروزه در مطالعات نشانه-معنا‌شناختي، گفتمان به عنوان يك بستر معناسازي و معناپردازي مطرح بوده و در بسياري از حوزه‌هاي مطالعاتي به ويژه مطالعات زبان‌شناسي و علوم اجتماعي وارد شده است. فرايند معناكاوي در متون هنري نيز به سمت نوعي نشانه‌-معناشناسي گفتماني در حال حركت است كه متون را در زمينه‌اي از بافت فرهنگي و اجتماعي مورد مطالعه قرار مي‌دهد. اين رويكرد كه سياليت و پويايي معنا در آن از اهميت قابل توجهي برخوردار است، نظام‌هاي نشانه‌اي را پشت سرگذاشته و پا به عرصه‌ي نظام‌هاي گفتماني و نوعي فرايند معناسازي و معناكاوي گذارده است. فرش به عنوان يكي از كهن‌ترين و مطرح‌ترين رسانه‌هاي هنري و صنايع خلاق ايران از يك نظام گفتماني قوي و پويا تشكيل شده و بر مبناي همين نظام گفتماني بسياري از گفتمان‌هاي جاري هر عصري را در خود جاي داده و به معناپردازي پرداخته است. بدون ترديد بعد عرفاني و تصوف در نظام گفتماني فرش ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده كه كرمان به عنوان يكي از مراكز مهم توليد فرش اين وجه گفتماني را به خوبي بازنمايي كرده است. نظام گفتماني فرش كرمان در بستري فرهنگي شكل گرفته كه عرفان و تصوف دو مقوله‌ي قابل توجه آن هستند. در اين مقاله نگارنده سعي دارد با بهره‌گيري از روش تحليل نشانه‌-معناشناختي گفتمان فرش كرمان، بعد عرفاني و تصوف اين نظام را تحليل كند بنابراين مهمترين سئوال اين پژوهش اين است كه نظام گفتماني فرش كرمان چگونه و بر مبناي چه فرايندي معاني عرفاني و نظام‌هاي تصوف را در فرش كرمان معناپردازي كرده است؟ در اين پژوهش از روش توصيف و تحليل نشانه-معناشناسي گفتمان استفاده شده و ضمن طرح مباني نظري اين رويكرد در حوزه‌ي فرش دو نمونه از متون ديداري فرش كرمان را كه در گونه‌ي تصوف قرار دارند، تحليل مي‌نمايد.

واژگان كليدي: بعد عرفاني، نظام تصوف در فرش، فرش كرمان، تحليل نشانه-معناشناسي گفتمان

مطالعه‌ي بينامتني شعر نظامي و نگاره‌ي بهزاد

در داستان «مناظره‌ي نقاشان چيني و رومي»

زهره حسين آبادي


يكي از درخشان ترين مكاتب هنر نگارگري، مكتب هرات است. از بزرگ ترين هنرمندان اين مكتب، بهزاد، نگاره‌هاي زيبائي بر جاي مانده است. برخي از اين نگاره‌ها با شعر و ادبيات در ارتباط است و به بازتاب روايت‌هاي كلامي مي‌پردازد.

 پژوهش حاضر يكي از نگاره‌هائي را بررسي مي‌كند كه داراي دو نظام كلامي و تصويري مي‌باشد. نظام كلامي برگرفته از "شرف نامه‌ي" اسكندر نامه‌ي نظامي است كه بهزاد آن را مصور كرده. پژوهش بر رويكرد بينا متنيت
 ژرار ژنت
 استوار است. اين رويكرد مي‌كوشد تا معناي يك متن را در پيوندي كه با ديگر متون برقرار مي‌كند مورد مطالعه قرار دهد.

در اينجا با توجه به اين رويكرد به جستجوي ارتباط بين كلام و تصوير پرداخته مي‌شود و اينكه چه مضموني در متن نهفته است كه باعث پيوند كلام و تصوير مي‌شود.

واژگان كليدي: نگارگري، بهزاد، نظامي،"مناظره‌ي نقاشان چيني و رومي"، بينامتنيت.

معرفي تزيينات بقعه‌ي شيخ جبراييل كلخوران با تكيه بر درب چوبي بقعه و نماد‌هاي عرفاني آن

هاله صنعتي ايراني


سعيد مهريار


دوره‌ي صفوي، يكي از اعصار زرين در كليه‌ي زمينه‌هاي هنري، به خصوص معماري اسلامي، تزئينات وابسته به معماري و هنرهاي صناعي مي‌باشد و در زمينه‌ي عرفان و تفكر عرفاني از ادواري است كه تحولات بي‌بديلي داشته است. شيخ جبرائيل، جد شيخ صفي‌الدين (جد خاندان صفوي) از صوفياني بود كه در قرن هشتم ه.ق مريدان فراواني داشته است. بناي مقبره‌ي ايشان در روزگار صفويان تكميل ميشود و تزئيناتي منحصر به فرد به بنا افزوده شده و آسيبهاي وارده مرمت مي‌شوند.

در اين پژوهش نقوش و فرم‌ها در تزئينات بنا بررسي شده و با تزئينات درب چوبي بقعه كه هم اكنون در بقعه‌ي شيخ صفي الدين اردبيل نگهداري مي‌شود، تطبيق داده مي‌شوند. در نهايت نمادهاي بصري و مفهومي كه داراي بار عرفاني هستند و در كليت بنا تكرار شده‌اند، تجزيه وتحليل ميشوند. معرفي اين تزئينات، دريچه اي نو بر شناخت نوعي از هنر دوره‌ي صفوي مي‌گشايد كه هر واگيره‌ي آن با نور الهي و عرفان گره خورده است.

كليد واژه: تزئينات، بقعه‌،ي شيخ جبرائيل، كلخوران، درب چوبي، نماد، عرفان

معرفي موزه‌ي ادب و عرفان شهرستان اهر، تنها موزه‌ي عرفان ايران

سميه عليزاده ميراركلايي


عرفان دنياي پررمز و راز و پيچيده‌اي است كه در جهان امروز از ريشه‌هاي ناب خود بسيار فاصله گرفته و به چالش‌ها و آسيب‌هاي بسياري دچار شده است.آشنايي با طريقت و شريعت عرفاي بزرگ ايراني از طريق بررسي آثار مكتوب و غير مكتوب بجاي مانده از آنها مي‌تواند در بسياري از موارد راهگشاي عرفا و پژوهشگران باشد. مجموعه اي منحصر به فرد از آثار دراويش و عرفاي قرن ششم تا پانزدهم ه.ق در موزه ادب و عرفان شهرستان اهر در استان آذربايجان شرقي گردآوري شده است كه بي شك از لحاظ تاريخي، فرهنگي و هنري داراي ارزش بسياري مي‌باشد. 

 اين بنا كه شامل مسجد، خانقاه و حصارسنگي مقبره شيخ مي‌باشد در جوار مزار عارف بزرگ شيخ شهاب‌الدين محمود اهري 665-580 ه.ق، مرشد سه فرقه عرفاني "خلوتي"، "بيرامي"،"مولوي" و "شهابيه"، و نويسنده كتاب عشق نامه،از سال 1374 به موزه ادب و عرفان تبديل شده است. گزينش اين بنا به عنوان تنها موزه عرفان در ايران جدا از معماري بي نظير، بيش از همه به دليل وجود مقبره شيخ شهاب الدين اهري(شيخ شهاب الدين محمود تبريزي) و خانقاهي است كه او بنا نهاده است. محبوبيت و معروفيت شيخ سبب شده علماء و بزرگاني چون شيخ جمال الدين تبريزي، شيخ زاهدگيلاني، شيخ صفي الدين اردبيلي، باله حسن بنيسي و بابا فرج وايقاني، ابوالقاسم نباتي، شيخ بهايي، شاه عباس سوم صفوي از جمله مريدان و دوستداران او قرار گيرند.

ازمهمترين آثار موجود در اين مجموعهمي توان به كتيبه‌اي پارچه‌اي و پيراهني موسوم به فتح يا تيغ‌بند كه هر دو ازجنس ابريشم و متعلق به دورا صفويه مي​باشند، اشاره نمود. تابلوهاي نقاشي از دوره قاجار، مجموعه اي از كشكول‌هاي دراويش از جنس چوب، سفال، چيني و برنز، انواع كلاه‌هاي مخصوص دراويش در دو دوره صفويه و قاجاريه به همراه تبرزين‌هاي مرصع طلاكوب و نقره كوب، كتب خطي با جلدهاي تذهيب شده لاكي و ديوان شعرا و عرفا مانند ديوان جلال الدين مولوي و گلستان سعدي، همچنين قطعه خط‌هايي به صورت شكسته و نستعليق از آثار «استادعبدالمجيد طالقاني» و زيارت‌نامه حضرت سيدالشهدا به قلم «ميرآقاي اهري» و آثاري از استاد درويش از صاحب‌نامان اهالي عرفان از مهمترين آثاري هستند كه در اين موزه به نمايش گذاشته شده است.

مقاله حاضر با معرفي و دسته بندي آثار موجود در اين مجموعه و بياني مختصر از شرح حال و آثار شيخ شهاب الدين محمود اهري، سعي در شناسايي و معرفي گوشه اي از معماري، آثار و بزرگان ايران در عرصه عرفان داشته است. 

واژگان كليدي:شيخ شهاب الدين محمود اهري، خانقاه، تيغ بند

معماري مسجد: تجلي عرفان در خلق مكان حضور 

منصوره كيان ارثي


زينب طالبي


مساجد در طي تاريخ طولاني شكل گيري خود همواره حاوي هنرمندانه ترين مظاهر معماري اسلامي بوده اند. اما آنچه اين آثار هنري را واجد اهميتي خاص نموده است، كيفيت حضور انسان و درگير نمودن كليه جنبه‌هاي حسي و رواني وي در ادراك فضا است. مهمترين ثمره اين كيفيت براي انسان خلوت و تذكر براي تفكر در هستي و خويشتن بوده است. 

فقدان اين كيفيت در مساجد معاصر موجب شده معماري مسجد تا حد مسجد سازي تنزل رتبه يافته و دگرگوني كيفيت حضور انسان نيز در آن به دست نيايد. مقاله حاضر با شناخت مباني معماري مسجد سنتي به حكمت‌هاي پنهان در آن خواهد پرداخت و از اين طريق به معماري معاصر مسجد و كيفيت آن مي‌نگرد.

 كليد واژه: نيايش، مسجد، معماري اسلامي، معماري مسجد

معناي شهر؛ تاملي بر مباني عرفاني شهرسازي اسلامي

جابر دانش


در ديدگاه عرفاني، شهر براي بانيان و ساكنان آن، جايگاه انعكاس ارزش‌هاي اسلامي‌است. گذشته از تمام گوناگوني‌هاي متأثر از عوامل طبيعي، شهر در اسلام غرق در‌ايماني واحد است و در حالي كه معيارها و قوانين زندگي بر آن حاكم و مسلّط است، كالبد متمايزي را ارائه مي‌دهد. 

آن چه اين مقاله در پي آن است، بررسي رويكردهاي حاكم در تبيين سيماي كالبدي شهرهاي اسلامي است و ‌اين تحليل با طرح بُعد معناگرا و عرفاني فرهنگ و هنر اسلامي‌در بنياد و حيات كالبد شهري، اصول وحدت گراي فرهنگ ديني در انتظامِ هماهنگ شهر اسلامي‌را مورد تأكيد قرار داده است.

كليد واژه‌ها : شهرسازي اسلامي، معنا، حقيقت، مباني عرفاني.

مفاهيم نمادين آيات قرآني در فرشهاي سجاده‌اي 

شبنم محمدي


وجود سجاده و جانماز در منزل هر مسلمان نشانه اي بوده است از تسليم او به امر وفرمانهاي الهي . اين امر با ديدن اهتمام مسلمانان در هر چه زيباتر كردن جانمازها و پرداختن به نمادهاي مقدس روي آن مشهودتر مي‌شده است.از اين رو هنرمند با بيان تمثيلي خود از آيات و اسماء الهي در قاليهاي سجاده اي استفاده مي‌نموده است.هدف از پژوهش حاضر تمركز بر قالي‌هاي سجاده اي به عنوان نقطه پيوند ميان اين نقوش تمثيلي و بيان نمادين آنها و عرفان بر طراحي فرش بوده است.

 كليد واژه: مفاهيم نمادين، فرش سجاده اي، آيات قرآني

مفهوم زيبايي در نگاه برخي از عارفان شرق وغرب

زهرا السادات قريشي


آنچه در اين جستار بدان پرداخته مي‌شود زيبايي و عشق و رابطه اي آن‌ها با هم در نگاه چندتن ازعارفان شرق و غرب مي‌باشد؛ اين كه آيااين عارفان زيبايي راكه موضوع مابه الاشتراك اهل عرفان وهنروادب است در اثر مي‌جويند يا درون ناظر و مُدرِك زيبايي؟ به عبارتي آيا آن‌ها پياپي را در صناعات و تناسبات شئ زيبا مي‌بينند يا در آني كه صورت محسوس را به صورت معقول و عالم بالا پيوند مي‌دهد و تلنگري به مخاطب مي‌زند؟ و ضرورتاً روشي كه براي اين امر اتخاذ گرديده روش پژوهشي- توصيفي و نقل مطلب از عارفان مختلف و ارائه‌ي سخنان و تعاريف آن‌هاو نگرش‌هاي زيبايي شناسانه‌ي شان است در كنار آن‌چه پژوهشگران ديگر يافته‌اند، تا از اين رهگذر پاسخي درحدّ اين پژوهش يافته شود.


در اين رابطه مي‌توان گفت كه سخنان عارفان به نوعي تاييدگر هر دو جنبه‌ي زيبايي با هم است. در ديدگاه عارفانه هم آفريننده‌ي زيبايي زيباست و منشأ زيبايي؛ هم تناسب و هماهنگي موجد زيبايي است؛گرچه بر زيبايي روح آفريننده و مدرك زيبايي تأكيد بيشتري كرده اند.به اين صورت كه شيء زيبا به تنا سب بهره ونسبتي كه با عالم بالا دارد زيبا مي‌شود و ناظر زيبايي هم هر چه به اصل خويش وعالم معقول نزديك تر باشداين زيبايي را بيشتر در مي‌يابد و اين گونه است كه عارفاني چون پيروان مكتب جمال زيبايي‌هاي عالم را ماهي مي‌بينند كه عكس او در تشت آب هستي افتاده وديده مي‌شود.

در نگاه عارفانه به هستي جز زيبايي ديده نمي شودوحاصلي جز زيبايي پرستي وعشق در بر ندارد. 

واژگان كليدي: الوهيت، زيبايي، زيبايي ‌شناسي، عشق

نشانه شناسي نقش« انسان-پرنده» درنقاشي قهوه خانه‌اي قاجار

دكترمهدي محمدزاده


محيا مقيمي نژاد


در مقاله پيش رونقش «انسان-پرنده» كه برروي تعدادي از نقاشي‌هاي قهوه خانه‌اي و پرده‌هاي درويشي دوره قاجار نقش بسته، با توجه به شرايط ويژه عهد قاجاركه اسباب رونق هنرهاي سنتي و مردمي را فراهم آورده، بعلاوه ويژگيهاي هنر قهوه خانه اي و با توجه به نمادها و نشانه‌هاي تصويري و همچنين پيش متنهاي عرفاني-مذهبي كه مورد بررسي قرارگرفت، سعي در شناخت معنا و مفهوم اين نقش شده است. به نظر مي‌رسد مي‌توان با توجه به متنها و نشانه‌هاي تصويري ديگري همچون درخت كه مي‌تواند، نمادي از طوبي، درخت بهشتي باشد اين نقش را سيمرغ ناميد، كه به شكلهاي متفاوتي درهنر و فرهنگ ايراني تداوم يافته است.

واژگان كليدي: سيمرغ، درخت طوبي، دوره قاجار، نقاشي قهوه خانه، نماد و نشانه

نگاره‌هاي پيكره در پيكره‌ي سده‌ي 10و11 ه.ق ايران از منظر عرفان(نظري)

صديقه نايفي


ما از آن اوئيم و ما از آن خويشيم، او جز وجود من چيزي ندارد،

پس ما از اوئيم همان طور كه به خودمان تعلق داريم...پس ما براي او مانند ظرفيم (ابن عربي)

نگارگري ايراني داراي معاني و مفاهيم عميق،زيبا، و گاه شگرف و پيچيده اي است كه بسياري از آن تاكنون نامكشوف باقي مانده است.نمونه اي از آن دست نيز نگاره‌هاي پيكره در پيكره
 كه در سده 10 و11ه.ق در ايران تصوير گري شده اند مي‌باشد.نگاره‌هاي مذكور داراي پيكره اي اصلي و بزرگ در مركز تركيب بندي هستند كه تمام يا بخشي از آن با پيكره‌هاي كوچك تر ي كه درون آن جاي گرفته اند پرشده است و نگارنده در اين نوشتار سعي در تبيين برخي از رموز نهفته در آنسوي اين نگاره‌ها دارد.

 نظر به اين كه زبان هنر اسلامي زباني رمزي و نمادين است كه عمدتاً نيز از عرفان اسلامي ناشي گشته است و نگارگري نيز به عنوان هنري اسلامي پيوندي قديمي و ناگسستني با ادبيات ايراني و عرفان اسلامي دارد-تا آن جا كه درك اسرار پنهان در آثار هنر اسلامي بدون توجه به اين منابع(ادبيات ايراني و عرفان اسلامي)دشوار و حتي غير ممكن مي‌نمايد-لذا طبيعي است كه براي بازنمايي اين رموز نهفته چراغي از ادبيات
 و عرفان در دست گيريم. از اين رو نگارنده بر لزوم نگاهي از منظر عرفان بر نگاره‌هاي مذكور تأكيد داشته و بر اين باور است كه طرح مفاهيمي چون وحدت وجود(وحدت در كثرت وكثرت در وحدت) و انسان كامل در مورد نگاره‌هاي پيكره در پيكره معقول و منطقي است و در اين نوشتار با رجوع به منابع عرفان اسلامي و آراء عرفا و با نگرشي تطبيقي، به اثبات اين مدعا و تبيين روابط مباحث ياد شده با نگاره‌ها ي مذكور خواهد پرداخت.

كليد واژه: پيكره در پيكره، وحدت وجود، وحدت، كثرت، انسان كامل

نگاهي بر حكمت معنوي نگارگري ايراني با توجه به نگاره معراج پيامبر (ص) در نسخه خطي يوسف و زليخا

(موجود در كتابخانه مركزي تبريز)

مريم متفكرآزاد


نگارگري ايراني دريچه اي به جهان ماوراي طبيعي، عرفاني و حكمي اسلامي-ايراني محسوب مي‌شود. همواره حكما و علماي فن نگارگري بر اين اعتقاد بوده اندكه هنرمند نگارگر ايراني داراي پشتوانه فكري و عرفاني بوده، به طوري از پشت پرده رنگها و خطوط ظاهرينگاره‌هاي آن، روح عارفانه و پاك هنرمند ايراني جلوه مي‌كند.

يكي از مفاهيم حكمت آموز معنايي و قرآني و اشعار شعرا و آثار نگارگري ايراني- اسلامي، موضوع معراج عارفانه حضرت محمد(ص) مي‌باشد كه در اعصار مختلف در هنر نگارگري مورد توجه و علاقه هنرمند قرار گرفته است.

اين مطالعه بر آن است كه به راز و رمز حكمت هنر اسلامي و نگارگري اسلامي- ايراني در قالب معراج نگارگري بپردازد و اعتقاد عرفاني و مذهبي زمينه ساز اين ماجراي عظيم الهي را بازگو نمايد. بنابراين به بررسي نسخه خطي يوسف و زليخا موجود در كتابخانه مركزي تبريز (مكتب شيراز دوران تيموري) پرداخته است.

اين نسخه خطي داراي 7 نگاره بوده كه اولين نگاره شامل نگاره معراج پيامبر اكرم ص مي‌باشد كه از آثار ماندگار جامي عارف بزرگ ايراني بوده است. وي در ابتداي كتاب هفت اورنگ خويش به نعت و ستايش حضرت محمد (ص) و داستان معراج آن حضرت پرداخته است. در اين نسخه اين داستان از منظر مفهومي و عناصر تشكيل دهنده نگاره، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين نگاره از عناصر موجود در معراج چون پيكر حضرت پيامبر، براق و 4 فرشته استفاده شده و از مفهوم عرفاني رنگ داستان نيز استفاده شده است.

واژگان كليدي:نسخه خطي، يوسف و زليخا، نگارگري، معراج پيامبر، حكمت ايراني

نمادها و سمبل‌هاي عرفاني در نگاره «وسوسه يوسف» اثر كمال‌الدين بهزاد

دكتر مهدي محمدزاده


محمدصادق معتمدي


عليرضا حافظي


اين مقاله درباره سمبل‌هاي عرفاني به كار رفته در نگاره «وسوسه يوسف» اثر كمال‌الدين بهزاد مي‌باشد. در اين مقاله سعي شده است كه با استفاده از منابع موجود در ابتدا به بررسي ساختار و مضمون آن پرداخته شود، سپس با توجه به تأثير نگارگران از عالم شعر و عرفان بخصوص بهزاد و آثارش، اين هنرمند عارف مسلك و شاخص مكتب هرات، به شناسايي و معرفي سمبل‌هاي شاخص در نگاره مذكور اشاره شده است. سمبل‌ها و نمادهاي شگفت‌انگيزي كه اشارت‌هاي بصري به حقايق ماورايي دارند، و مضامين باطني، والا و شگفت‌انگيزي در آنها نهفته است كه برخاسته از مباني عرفاني و فلسفي تجلي و عشق است.

واژگان كليدي: نماد، عرفان، نگاره وسوسه يوسف، بهزاد

نمادهاي عرفاني در تزيينات چوبي مسجد ملارستم مراغه

سعيده توكلي


دكترمهدي محمد زاده


مسجد ملارستم واقع در شهرستان مراغه جزو اولين مساجد دوره صفوي است كه الگوي مساجد وبناهاي ستونداري چون عالي قاپو وچهلستون قرار گرفته است . آنچه تاكنون در اين زمينه نوشته شده ونشر شده است به توصيف ويژگي‌هاي فني و هنري مساجد اختصاص يافته است كه ازآن جمله مي‌توان به كتاب "ستاوندهاي چوبي دوره صفويه در آذربايجان" نوشته سيروس خيري اشاره كرد اين مقاله به معرفي تزيينات چوبي اين مسجد مي‌پردازد وسعي دارد با روش استقرايي و استفاده ازمنابع كتابخانه‌اي تزيينات چوبي آنرا از منظر عرفاني مورد بررسي قرار دهد ستون‌هاي مقرنس كاري شده و نقاشي‌هاي منقوش بر سقف چوبي مسجد، بكار گيري نقوش تجريدي و انتزاعي گياهي اعم از اسليمي‌ها و ختايي‌ها، رنگهاي نقش بسته برسقف و رمزو رازنهفته در پس اعداد بكار گرفته شده در اجزا ونقوش، همچون چهل ستون وهفت، هشت وده پر، درگل‌ها شاه عباسي و ...، گوياي اين حقيقت است كه تزيينات درپس اين آب و رنگ و خط و خالها، تجلي ذات الهي است در مقدس‌ترين مكان كه جلوه حضور حضرت حق است و ذهن انسان را از ماديات به ماوراء و عالم ملكوت سوق مي‌دهد. 

هر نقش و نگاري كه مرا در نظر آيد

حسني و جمالي و جلالي بنمايد

 كليد واژه: مسجد ملا رستم، تزيينات چوبي، نماد‌هاي عرفاني.

نمود عرفان در خوشنويسي دوره تيموري

هاشم عبديان 


حسن صالحي


خوشنويسي به عنوان هنري مقدس و رمزگونه، نمونه تجلي روح عرفاني‌ و دستمايه آفرينش هنري ‌به شمار مي​​رود. در سير تكامل و تحول هنر اسلامي، دوره تيموريان دوران شكوفايي و رواج انواع شاخه​هاي هنري مي​باشد كه يكي از اين شاخه​ها​، هنر خط و خوشنويسي است كه در پيوند با هنرهاي ديگر كاربرد بيشتري داشته است. كاربرد اين هنر در نوشتن كلام​الله، علوم اسلامي و تزئين اماكن مذهبي​، تقدس اين هنر را بيشتر جلوه​گر مي​ساخت. نفوذ مذهب تشيع و عرفان صوفيه از اواسط دوره مغول شروع و در دوره تيموريان به يكي از ويژگي​هاي بارز فرهنگي مبدل شد. آشنايي هنرمندان بزرگ خوشنويسي با مضامين وحياني و ادبيات عرفاني و نيز ارادت ايشان به ائمه اطهار، امكان اظهار و ابداع تجربه شهودي را در شرايط خاص روحاني، فراهم مي​آورده است. به طوري​كه خوشنويسان بزرگي نظير ميرعلي تبريزي، سلطانعلي مشهدي و ميرعلي هروي، پيشرفت هنري خود را مديون ارادت به حضرت علي​(ع) و مذهب شيعه مي​دانستند. بدون شك در آن دوره هنرمند با به كارگيري آزادنه معتقدات مذهبي خود، آثارارزشمند و ماندگاري را خلق مي​نمود؛ به خصوص در هنر خوشنويسي كه يكي از دلايل تداوم و ترقي آن در تاريخ اسلام، پيوند آن با ارزش​هاي مذهبي و به ويژه كتابت كلام​الله بوده است. آثار هنري خوشنويسي داراي عناصر برجسته عرفاني بوده كه شاهان تيموري با توجه به جو موجود، مجبور به پذيرش اين عناصر در هنر اين دوره بودند. هنر خوشنويسي در اين دوره علاوه بر تشيع با جريان عرفاني هم ارتباط نزديك برقرار نمود كه در اين رابطه بسياري از آثار فلزي با خطوط ثلث و كوفي و آرايه​هاي اسليمي قلم زني مي​شد و همچنين آثار فراواني به صورت كتيبه و كتابت در اين دوره با ماهيت عرفاني نگاشته شدند. اقلام سته و خطوط جديدي چون تعليق و نستعليق در توليد آثار شيعي به كار گرفته شدند. 


 اين تحقيق با استفاده از شيوه تحقيق توصيفي و تحليلي و جمع آوري داده‌ها به روش كتابخانه اي مورد بررسي قرار داده است.

كليد واژه‌گان: عرفان، خوشنويسي اسلامي، تشيع، تصوف .

نور از منظر سهروردي و تأثير آن بر نگارگري ايراني

وفا افشار


نگارگري ايراني همچون ساير هنرها تحت تأثير رويكردهاي درون​گرا و حكمي، از مفاهيم و تصوراتي ويژه درباره عالم و حقيقت هستي تبعيت مي​كند. در اين ميان يكي از اساسي​ترين منابع استخراج مباني نظري هنر ايراني – اسلامي را مي​بايست در تبيين مسئله​ي مراتب نوري عالم دنبال كرد. از ميان آراي حكماي اسلامي، يكي از زيباترين و كامل​ترين مباحث در مورد نور و مراتب آن در انديشه​هاي شيخ اشراق (سهروردي) متجلي مي​گردد. و از آنجايي كه شناسايي نظريه​هاي نور در ساحت تفكر حكماي قبل و بعد از اسلام مستلزم شناخت مباني فرهنگ ايراني اسلامي است لذا در اين پژوهش ابتدا جايگاه نور در تاريخ و فرهنگ ايراني در دوران پيش از اسلام و در مفاهيم قرآني و احاديث اسلامي مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنين تلاش شده در ادامه به تحليل نظريه​هاي نور از منظر سهروردي كه بر گرفته از وحي الهي است و تأثيرات آن بر مبادي نظري تفكرات و آثار هنرمندان مسلمان پرداخته شود. 


ـ اين مجموعه تاريخي توسط وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه در مورخه هجدهم تيرماه هزار و سيصد و يازده تحت عنوان «مقبره شيخ شهاب​الدين» جزو آثار ملي ايران تحت شماره 179 به ثبت رسيده است. سند ثبتي اين بنا به​سان ساير بناهايي كه در آن سال​ها در زمره آثار ملي قرار مي​گرفتند، با امضاي علي​اصغر حكمت وزير معارف و آندره گدار مدير كل عتيقات رسيده است. 

نمودهاي رمز و عرفان در معماري اسلامي

 محمد عبدالملكي1

بررسي معماري اسلامي بدون در نظر گرفتن نشان‌ها، نمادها و رمزهاي معرفت شناختي – در واقع – امكان پذير نيست. كمتر از يك قرن از گذشت اسلام، در اين دين عرفان و سير و سلوك الي الله چنان غنايي يافت كه زبان خود را - به رمز و اشاره – حتي در معماري مساجد {و بعدها در مدارس} پيدا كرد. اصيل ترين مفاهيم عرفاني همچون وحدانيت پروردگار، وحدت در كثرت موجودات عالم، همنوايي با طبيعت، شكوه و ابهّت در اوج سادگي، عدم تكبّر و منيت انسان‌ها و... در شكل و نقش معماري‌هاي مناره، گنبد، استفاده از نقوش طبيعت بر روي ديواره‌هاي مساجد و مدارس، رواق، به كار بردن فضاي خالي و... نمود يافت. بنابراين معنويتي كه در مدارس و به ويژه در مساجد به وجود آمد از دلِ معرفت وشناخت و عشق باريتعالي نشأت گرفت.همچنين مي‌توان گفت كيفيت ارتباط يك نماز گزار مؤمن با پروردگار عالميان در مسجد تا حدودي بستگي به اين حسّي دارد كه فضاي معنوي مسجد به او مي‌دهد. 

اين مقاله ضمن نگرشي به نمودهاي رمز و عرفان در معماري برخي عناصر مساجد اسلامي، نگاهي گذرا به وضعيت معنوي معماري اسلامي در عصر حاضر دارد.

كليد واژه‌ها: معماري اسلامي، رمز و عرفان، مساجد، معنويت

1- دانشجوي كارشناسي ارشد رشته تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي - دانشگاه زنجان

هنر عرفاني

دكتر اكبر بهجت


نگرش عرفاني به هنر اسلامي مهمترين و مناسب ترين راه براي شناخت ماهيت هنر اسلامي دانسته شده و در متون فلسفي و عرفاني به اين بحث بيشتر پرداخته شده است. در كنار رويكرد مادي و محسوس هنر در متون هنري، در متون اسلامي با رويكرد معنوي و معقول به هنر سعي شده از ديدگاه تصوف و عرفان به چيستي هنر پرداخته شود. فتوت نامه‌ها بهترين آثار و اسناد در اين رابطه هستند و عرفا معمولاً در قالب فتوت نامه‌ها كه همان طريقت نامه‌ها هستند به اين موضوع نگريسته اند. بنابراين آثار هنري تمدن اسلامي را بهتر است از ديدگاه عرفان كه موجود و موجب تحقق شان بوده است مطالعه كنيم و اين امر با نگاهي متفاوت به هنر و زيبايي مطابق با متون عرفاني و حكمي امكان پذير است.

واژه نامه: عرفان، حكمت، فتوت نامه، تجلي، حُسن

هنر و جايگاه آن در متون عرفاني

(نگاهي به هنر موسيقي وشعر)

دكترمحب علي آبسالان


تحول ودگرگوني درساختار هنري يك جامعه ودستيابي به هنرهاي برتر، از انديشه‌هاي غايت طلبي انسان سرچشمه مي‌گيرد. خلق هنرهاي عالي ورسيدن به مفاهيم وارزش‌هاي والاي انساني جزء لاينفك وجودانسان است انساني كه مي‌تواند بادرك يافته‌هاي عرفاني آفرينشهاي معنوي را در ارتباط با خدا، انسان و جهان خلق كند و هنر زيبائي و موسيقي و شعر و ... را به جامعه ارائه دهد. در آثار و متون عرفاني، عارفان بدور از هرگونه سودجويي عقلاني زيباترين هنرها را خلق نموده‌اند و به جامعه ارائه داده‌اند كه قطعاً اين هنرها ريشه در باورهاي ديني دارد و به همين جهت است كه هنر در آثار عرفاء رنگ تقدس به خود مي‌گيرد. آنها تلاش مي‌كنند تا با يگانگي ذاتيت هنر با مفاهيم ارزشي از درون انسان را به سمت جوهري واحدكه به باطن حقايق منجر مي‌شود سوق دهند و با بيان هنرها است كه مي‌توان به اين نكته اشاره نمود كه عرفاء بيش از آنكه به خود بينديشند با بيان مفاهيم «هنر» افراد جامعه را به سمت تفكري معنوي دعوت نموده‌اند. در واقع مي‌توان گفت نگارش آثار آنها نوعي ورود به دنياي هنر متعالي است. 

اما در ميان آثار عرفاني آميختگي دو هنر شعر و موسيقي از ويژگيهاي قابل بحث در متون عرفاني است و در هر كجا آيين سماع عارفانه بوده است اين دو هنر در اين محافل آييني مورد استفاده قرار مي‌گرفته است و اگر در مقطعي از زمان تنها به شعر تعليمي پرداخته شد و از محافل سماع خبري نبود، بيان سماع عارفانه از متون آنها مورد انكار قرار نگرفت و سعي نمودند تا حقيقت آن را با مباني اعتقادي پيوند بدهند. در اين مقاله، سخن را دربارۀ دو هنر اساسي يعني موسيقي و شعركه در آثار و متون نظم و نثرعرفاني پيوند ناگسستني دارند ادامه خواهيم داد. 

واژه‌هاي كليدي: هنر، عرفان، موسيقي، شعر

� - استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز



� - دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر اسلامی تبریز.



� - استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران



� - دانشجوي كارشناسي ارشد صنايع دستي، پژوهش هنرهاي سنتي



� -دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه جهاد دانشگاهی یزد



�-دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه جهاد دانشگاهی یزد



�-مدرس- دانشگاه جهاد دانشگاهی یزد



� . عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز



� . کارشناسی ارشد تاریخ 



� - عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - دانش آموخته هنر اسلامی



� - دانش آموخته ارشد زبان و ادبیات فارسی



�- کارشناس ارشد هنر اسلامی(گرایش چوب)- دانشگاه هنر اسلامي تبريز      



� - استادیار دانشگاه هنر اصفهان 



� - عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - دانشجوي كارشناسي ارشدهنر اسلامي گرايش فلز، دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - كارشناس ارشد فلسفه هنر دانشگاه علامه طباطبايي



� - كارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه شاهد



�  - استادیار دانشگاه تبریز.



� - عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - كارشناسي ارشد هنر اسلامي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - كارشناس ارشد پژوهش هنرعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي



� - دانشجوي كارشناسي مرمت و احيائ بناهاي تاريخي، دانشگاه حكيم سبزواري



� - عضو هیات علمی پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی – دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد.



�-کارشناس ارشد رشته صنایع دستی، دانشگاه سوره، تهران 



�-عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز



� -دانشجوی مقطع کارشناسی فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز



1ـ مدرس گروه معماری آموزشکده فنی شهید چمران اهر 



2ـ كارشناس ميراث فرهنگي استان آذربايجان�شرقي 



� - دانشجوي ارشد پژوهش هنردانشگاه مازندران



�-کارشناس ارشد هنر اسلامی.



1 –  دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.



2 – استاديار دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز



3- دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز



-�عضو هیئت علمی پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی اصفهان. دانشجوي دكتري دانشگاه هنر اصفهان



� -عضو هیئت تحریریه و سردبیر روزنامه خبر جنوب



1 – عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز



1– عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسلامی تبریز 



2- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشگاه هنراسلامی تبريز 



� - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز



� - دانشجوي دكتري باستانشناسي دوره اسلامي دانشگاه تربيت مدرس



� - استاديار گروه باستانشناسي دانشگاه تربيت مدرس



� - كارشناس ارشد پژوهش هنر



� - دانشجوي دوره دكتري رشته تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي دانشگاه شاهد



� . دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی



� . عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز



�-استادیار پژوهشکده هنرهای سنتی-پژوهشگاه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری



1 – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 



2- کارشناسی معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز



�. کارشناسی ارشد هنر اسلامی



�. عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 



� - استاديار، دانشكده هنر، دانشگاه الزهرا(س)



� - عضو هيأت علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز، دانشجوي دكتري پژوهش هنر دانشگاه الزهرا(س)



� - استاديار دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز



� - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز



1- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نگارگری از دانشگاه هنر اسلامی تبریز



� - دانش�آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان



� - مدرس آموزشگاه�هاي شاهرود



� - مدرس انجمن خوشنويسان تبريز



1 – دانشجوی دکتری رشته مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.



2- کارشناس ارشد معماری، دانشگاه یزد.



� - عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات



� - دانشجوی کاشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه کاشان



� - کارشناس ارشد پژوهش هنر و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی







1-استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز



2-دانشجوی کارشناسی ارشد هنر‌های اسلامی-نگارگری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز



� - عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - ارشد اديان و عرفان



� - كارشناس هنرهاي تجسمي



� - عضو هيات علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - دبير هنر آموزش پرورش شهرستان اهر



�  - هنرجوی موسیقی 



2 – استاديار دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز



3- دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز



�-دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه گیلان



�- استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان







� - استاديار دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� -  دانشجوي كارشناسي ارشد هنر اسلامي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



1- استاد دانشگاه تبریز



�-دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی- دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز



1– مربی گروه معماری موسسهء آموزش عالی خزر. محمودآباد.



2- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی. دانشکده معماری. دانشگاه سوره.



�-دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز



�-دانشجوی مهندسی معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران



�  -عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات



�-دانشجوي كارشناسي ارشد هنر اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز



�-intertextualite



� - Gerard genette



� -دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی-چوب،دانشگاه هنر اسلامی تبریز 



� -کارشناس ارشد مرمت ابنیه- مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز 



� - كارشناس ارشد هنر اسلامي



-�مربی، گروه معماری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد



-�مربی، گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد



� - عضو هيئت علمي‌پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي



� -دانشجوی کارشناسی ارشد فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز



� - دانشجوي دكتراي رشته‌ي ادبيات عرفاني دانشگاه شيراز و مربي دانشگاه آزاد واحد فلاورجان



�- استادیاردانشگاه هنراسلامی تبریز 



�- دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه هنراسلامی تبریز



� -دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی ِدانشگاه هنر اسلامی تبریز



�-عنوان پیکره در پیکره به دلیل حضور پیکره‌هایی کوچک در یک پیکره ی بزرگ تر در این نگاره‌ها از سوی نگارنده پیشنهاد و در این نوشتار استعمال می گردد.



� -نگارنده  نوشتاری دیگر در تببین روابط میان ادبیات ایرانی و نگاره‌های پیکره در پیکره در دست نگارش دارد.



� - كارشناس ارشد رشته هنر اسلامي، مدرس دانشگاه هنراسلامي تبريز



�- استاديار دانشگاه هنر اسلامي تبريز



�- دانشجوي كارشناسي ارشد هنرهاي اسلامي- نگارگري، دانشگاه هنر الامي تبريز 



�- كارشناسي ارشد روانشناسي



� - دانشجوي كارشناسي ارشد هنر اسلامي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - كارشناس ارشد رشته هنر اسلامي، مدرس دانشگاه هنراسلامي تبريز



1- كارشناسي ارشد تاريخ	



2- عضو هيات علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز



� - کارشناس ارشد هنر اسلامی



� - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر



� - عضو هيئت علمي گروه اديان و عرفان از دانشگاه سيستان و بلوچستان
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